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  نور الدين كاشاني

  ∗∗∗∗الارواح �الاشباح و مجلا �مصفاو كتاب 

  
  حسينعلي آقابابائيان 

   نجف آباد،دانشكده تربيت معلم شهيد آيتاستاديار 
EmailEmailEmailEmail: : : : agha.1400@yahoo.com   

  چكيده
 و اين مهم تنها بـا تخلـق بـه    نمي شودرك حقيقت جز با طي طريقت ميسر       وصول و د  

. ات سالك ظهور اين واقعيـت اسـت       مشريعت و فهم اسرار آن ممكن مي گردد و حالات و مقا           
در سير تأليفات بزرگان علم و  انديشه، آثار بـه جـا مانـده در سـير و سـلوك نظـري و عملـي                  

نديشه هاي پاك و طالبـان وصـول بـه سرچـشمه            همچون خورشيدي فروزان فراروي تشنگان ا     
حكما و عالمان رباني هر يك به بيـان گوشـه اي از ايـن اسـرار پرداختـه                   . شددرخحقيقت مي   

 بر .ها تابيده در اختيار مشتاقان قرار دهند     كه بر قلوب آن   را  وكوشيده اند پرتوهايي از انوار الهي       
ت اسـرار شـريعت، اخلاقيـات و عرفـان          اين اساس، كتب زيادي از آن بزرگواران در موضـوعا         

  .نظري و عملي به يادگار مانده است
اين بزرگان مي توان از نور الدين محمد كاشاني، معروف به نورالدين اخبـاري              ميان  در  

از خاندان عارف پرور فيض كاشاني و از شاگردان ملامحسن فيض كاشاني و علامـه مجلـسي،                 
رت شناخت اين بزرگواران و تصحيح كتب خطي و ارائة           لذا با توجه به اهميت و ضرو       .نام برد 

آن به جامعة فرهنگي در اين مقاله به شرح حال مختـصر ايـشان و معرفـي و تحليـل محتـوايي           
موسوم به كتاب تفكر      الارواح � الاشباح و مجلا   �مصفانسخة خطي ارزشمند و كم نظير كتاب        

  .پرداخته مي شوداست، كرده تصحيح آن را  از آثار اين عالم رباني و عارف والامقام كه نگارنده
  . الارواح� الاشباح و مجلا�مصفا نورالدين اخباري، تفكر، :هاكليد واژه

                                                      
  .9/11/1386 :ريخ تصويب نهايي تا؛7/12/1385 :تاريخ وصول*.
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 2/81شمارة                                   فلسفه و كلام   -مطالعات اسلامي                     214

  نام و نسب 

در كتب رجال در مورد زندگي و حيات شخصي ايشان به طـور مبـسوط بحـث                 
روضـات  مثـال در كتـاب      . نشده است و حتي در بعضي موارد اختلاف نظر وجود دارد          

ده اسـت  ش ـ عنوان برادر عارف بزرگوار ملامحسن فيض كاشاني ياد به از ايشان   الجنات
، زيرا نام والد  آنان شاه       باز گردد اشتراك نام پدر اين دو      به  به نظر مي رسد اين اشتباه       و  

 اسـت   ي از خاندان عالم پرور فـيض كاشـان        وكه ا اما آنچه مسلم است اين    . مرتضي است 
ترين بيوت   اين بيت از شاخص    ،به طور قطع  . ن خويش بود  كه خود از علما و اكابر دورا      
قريب به چهارده قرن تا روزگار فيض از شهرت به سـزايي  و علم و دانش و عرفان بوده   

گفتة  به   .و خدمات شاياني بالاخص در ترويج مذهب شيعه داشته است         گشته  برخوردار  
ر اسـلام تـاكنون تنهـا        فيض از صد   البيضاء ���در مقدمة   ) سرهقدس(آيت االله مشكوه    

توان چند بيت علمي را چون بيت فيض در تعدد علما و كثرت تأليف و تمديد زمان مي                
توان ياد  از ملامحسن فيض كاشاني به عنوان درخشنده ترين افراد اين خاندان مي           . شمرد
 اول پـدر بزرگـوار ملامحـسن فـيض     ايبزرگـاني چـون شـاه مرتـض    همچنين از   كرد و   

اه محمود ملقب به تاج الدين و متخلص بـه فقيـر كـه وي نيـز فرزنـد                   كاشاني، فرزند ش  
 بـزرگ شـيعة كاشـان و معـاريف زمـان            يهمگـي از علمـا    اينان   .ملاعلي كاشاني است  

بنا به نقل اكثر تذكره نويسان، شاه مرتضي پدر بزرگوار فيض صـاحب             . خويش بوده اند  
اي مطالعـة نـسخه هـاي       بـر علماي شهرهاي ديگـر     و  كتابخانة بسيار عظيمي بوده است      

 ـ    . منحصر به فرد آن، به كاشان سفر مي كرده اند           در غيبـت شـاه      همتأسـفانه ايـن كتابخان
مردان در كتاب   . و شاه مرتضي را به آتش حسرت آن سوزاند         مرتضي طعمة موريانه شد   

، پس از ذكر اين واقعه آمده اسـت كـه حـشرات بـه صـندوق كتـب شـاه           بزرگ كاشان 
 و از بين بردنـد و      ندهاي موجود در آن را خورد     تمام اوراق و كتاب    و   ندمرتضي راه يافت  

  :از اين صندوق فقط يك پارچه جلد باقي مانده كه رباعي زير روي آن تحرير شده بود
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  ودـه بـعلمي كه حقيقتي است در سين
  ودـه درسي نبـر آنچـود هـه بـدر سين

  اب سودي نبودـو را كتـه تـد خانـص
  ودـه بـه در سينـانـابخـه كتـد كـايـب

  )خاندان نورالدين اخباري( اول ايضفرزندان شاه مرت

متولـد  (ضياء الدين محمـد بـن مرتـضي       : شاه مرتضي اول داراي شش فرزند بود      
صـدرالدين   ،)ق989متولـد   (محمد بن مرتضي المدعو بمؤمن يا محمد مـؤمن         ،) ق 986

 ـ     ،) ق 998متولد  (محمد بن مرتضي   متولـد  (ه فـيض محمد محسن بن مرتضي مـتخلص ب
مرتـضي بـن مرتـضي المـدعو بـه          و   )ق1008متولـد   (عبدالغفور بن مرتـضي    ،)ق1007

   ).ق1010متولد (محمود 
از ميان برادران فيض مولي محمد مؤمن و مولي عبدالغفور و مولي ضـياء الـدين                

ي ثـاني پـدر     ا شاه مرتـض   1.محمد تقريباً همپاية فيض در فقه و حديث و تفسير بوده اند           
از فرزندان  هم    الارواح � الاشباح و مجلا   �مصفانورالدين اخباري مؤلف كتاب     بزرگوار  

ان ـاه مرتـضي و پـدر ايـش   ـاست كاشان در عـصر ش ـ     گفتني  . استد مؤمن   ـولي محم ـم
الدين محمود از نظر تجمع علماي فقه و حديث و تفـسير اماميـه و فلـسفه و كـلام                    تاج

تضي محمود بن محمد مؤمن بـن شـاه         شاه مر . كمتر از حوزة علمي اصفهان نبوده است      
 جـامع فقـه و      ،برادرزادة فيض از علماي بزرگ زمـان خـويش        . )ق1011متولد  (مرتضي  

تفسير و حديث و حكمت و كلام وادب بوده و از عموي خود فـيض و جـد بزرگـوار                    
از تأليفـات  . خويش شاه مرتضي و همچنين والد خود محمد مؤمن اجـازه داشـته اسـت      

از .  اشـاره كـرد    شيخ بهايي  الاصول   �زبدشرح  التبيان في   ي توان به    ي دوم م  اشاه مرتض 
ي دوم مي توان از محمد هادي بن شاه مرتـضي و نورالـدين محمـد     افرزندان شاه مرتض  

از تأليفات مهم او    .  پر تأليف و جامع خاندان فيض است       يمحمد هادي از فضلا   . نام برد 

                                                      
 . 19 و 18 ص ،، مصطفي فيضيديوان فيض .1
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 2/81شمارة                                   فلسفه و كلام   -مطالعات اسلامي                     216

م رجـال را  ـ و كتـابي در عل ـ  فقهاصول، شرح الشرايع به فارسـي،  اخلاق مؤمناب  ـكت
  .توان نام بردمي

  نورالدين محمد كاشاني 
ي اول در   اعلامه نورالدين محمد بن شاه مرتضي بن محمد مؤمن بن شاه مرتـض            

ها همچون برادر خويش آقا هادي صاحب نظر بوده و تأليفات و تـصنيفات              تمامي دانش 
 عمـوي پـدر خـويش، ملامحـسن     ايشان از پدر خود شاه مرتضي و     . او بسيار زياد است   

 و علامـه شـيخ قاسـم بـن     .ق1085و از علامة مجلسي به سـال  .  ق 1079فيض به سال    
در ) ره(نويسندة معاصر علي دوانـي      . محمد كاظمي و ملامحمد طاهر اجازه داشته است       

دليـل  شاگردان علامة مجلسي با اسـتناد بـه كتـاب      دربارة  ، در بحث    مفاخر اسلام كتاب  
محمد بـن   : ستا، آورده )65ص( المجلسي �� علا تلامذه و كتاب    )1/298(المخطوطات

از بزرگان علماي عـصر و  . شاه مرتضي كاشاني برادرزاده ملا محسن فيض كاشاني است       
دانشمندي فقيه و محدث و اديب بود و داراي مشرب اخباري و سخت با علماي اصول                

و زمـاني كـه هنـوز       . ق1084 سـال    ي جمـادي الاولا   15علامة مجلسي در    . مخالف بود 
 1115او در سـال  .  دوران جواني را مي گذرانيد، به وي اجـازه داد   محمدبن شاه مرتضي  

بنابراين به اختصار سلسله انساب نورالدين محمـد بـه          . )373دواني، ص (وفات يافت . ق
  :شرح زير است

  شاه محمود
  

  شاه مرتضي اول
  

  

          صدرالدين      مؤمن             محسنفورغعبدال         ضياءالدين         محمود        
                                                               

  شاه مرتضي ثاني                                                        

                                  هادي      محمد                                                                          
  )نورالدين اخباري(                                                                   
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  روش سلوك عرفاني نورالدين

كه تصوف به معاني حقيقي آن طريقة همة انبيا و اوليا الهي بـوده ترديـدي     در اين 
ده كـر به بيـان حقيقـت آن اشـاره    شده كه   متعددي نقل    هاين باره روايت  نيست و در اي   

در معنـي   ) ع( از حـضرت علـي     والي اللئـالي  عجمله حديثي كه در كتاب      اين  از  . است
تصوف از كلمه صوف اشتقاق يافته و مركب از سـه حـرف             «: تصوف روايت شده است   

حرف واو اشاره بـه ورد  صاد، واو، فاء است، حرف صاد كنايه از صبر و صدق و صفا و        
 لـذا مـي    . )229مقـدادي، ص  (» و وفا و حرف فاء نمايشگر فقر و فرد و فناء اسـت             و ود

 بلكـه در  ،توان گفت تصوف همان طريق وصول الي االله است مخـصوص اسـلام نبـوده             
جا  ولي از آن   .همه اديان وجود داشته و صورت كامل آن در اسلام به ظهور رسيده است             

ي ظاهر و باطني است و غالباً بر اثر مـرور زمـان حقيقـت و معنويـت                  كه هر چيزي دارا   
خود را از دست مي دهد، تصوف نيز داراي ظاهر و باطني است و با گذشـت زمـان بـه              
تدريج حقيقت خود را از دست داده و جز در نزد اوليـاء االله، در ميـان مـردم از آن جـز                  

يـدايش سلـسله هـاي مختلـف و         بر اين اساس، شـاهد پ     . ظاهر چيزي باقي نمانده است    
تـرين   كه هر يك خود را داعيه دار پاسخگويي به اساسـي           هستيممتعدد تصوف و عرفان     

نياز فطري انسان در كسب معرفت و شهود حقيقت و وصول بـه نهايـت كمـال ممكـن                   
اين كشش دروني و ميـل بـه آگـاهي و رسـيدن بـه سـر منـزل         . براي نوع بشر مي دانند    
و ناهموار بودن راه و جهالت و بي خبري عامـه، گروهـي             بودن   مقصود، وهمچنين دراز  

رقم زننـد و هـر   ... شياد را يار گشته تا خود را راهنما و عارف وعالم و صوفي و شيخ و  
يك با اعمال و ظواهري عوامفريب و جاهل پسند، خويش را نشان عرفان و خداشناسي               

رت سـليم خـويش تـشنة آبـي         ها را كه به حكـم فط ـ      و وصول به مقصود بنمايانند و آن      
قطع اين مرحله بـي همرهـي     «و با تكيه بر اين اصل كه        سازند  هستند به سرابي رهنمون     

 خود را پير    )488، غزل   ديوان حافظ (»ظلمات است بترس از خطر گمراهي     / خضر مكن 
نـد  و از اين راه براي خود مال و منالي فراهم آورد       كنند  و مرشد و خضر طريقت معرفي       
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 2/81شمارة                                   فلسفه و كلام   -مطالعات اسلامي                     218

 گروهي با تمسك به اوهـام و خيـالات          ،در اين ميان  . ندنكتابعاني دست و پا      مريد و م   و
خود و تقليد جاهلانه و به كارگيري كلمات و اصطلاحات والايي چون عـشق، محبـت،               

ابداع اذكار و اوراد و تشكيل محافل گوناگون، سد         با  جذبه، بي خودي، عرفان و غيره و        
 بلكـه   ، نه تنها تقيد به شـرع را لازم ندانـسته          و حتي بعضاً  شده  طريق انسان هاي زيادي     

خود شارع و مفسر نيز گرديده اند و در برخي موارد، انجام بعضي محرمات مسلم الهـي                
 تاريخ خود بهترين گواه اين مدعا اسـت و          .اندكردهرا جزء مراحل سير و سلوك معرفي        

ر اين گروه تـا آن  خط.  هست يكي از معضلات جدي جامعه ما نيز  ،متأسفانهپديده،  اين  
حد است كه از باب مثال حكيم متألهي چـون ملاصـدراي شـيرازي از آنـان بـه اصـنام                     

فـراهم   را در ايـن خـصوص        كسر اصنام الجاهليه  ده و كتاب گرانقدر     كرجاهليت تعبير   
  .آورده است

است هر چند اين مكاتب عرفاني و سلسله هاي متعدد تصوف با يكديگر             گفتني  
بر ايـن   . ندا هم مشترك  ـ ولي در برخي از جهات ب      ،دـاسي دارن ـو اس ده  ـاي عم ـهتفاوت

 فرق صوفيه را به دو قـسم كلـي          مولوي نامه اساس، استاد جمال الدين همايي در كتاب        
طايفه اهل زهد و رياضت و عبادت و ذكـر و فكـر و طايفـه ديگـر                  : يك :ندكتقسيم مي 

قه معـروف نقـشبنديه از قـسم         از باب مثال فر    . بودند اهل وجد و حال و رقص و سماع       
همچنـين، علامـه   . )88ابراهيمـي دينـاني، ص  (اول و طايفه قادريه از قسم دوم مي باشند 

محمدتقي جعفري با نظر همه جانبه در پديده عرفان، گروه عرفا را به سه دسـته تقـسيم               
 عرفان منفي كه بـا تحقيـر خـود و از كـار انـداختن               -2 ارباب حال و وجد      -1: مي كند 

ز طبيعي به جاي هماهنگ ساختن ابعاد وجودي انسان، به حذف برخـي اسـتعدادها            غراي
 عرفان مثبت كـه حركتـي روحـي اسـت و از مبـدئي               -3و جنبه هاي آدميان مي پردازد       

و با پيمودن مسيري خاص وارد هدف اعلاي حيـات مـي گـردد و مـورد                 شودميشروع  
بـه  » از چنان كـه هـست  «نسان را و در اين تكاپوي آگاهانه ااست توجه و تشويق اسلام  

  .)333-336گلي زواره، ص(مي كشاند» آن چنان كه بايد«
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و با دقت در سـيره و    ) ع(نااز حضرات معصوم  هاي رسيده   لذا با توجه به روايت    
سلوك عارفان رباني در مي يابيم عرفان و تصوف در نزد اين طايفه مبتنـي بـر اسـلام و                    

اينـان  و اسـت  ) ع(و ائمـه معـصومين  ) ص(يـامبر نشأت گرفته از كتاب و سنت، سـيره پ    
ي وقت يا اتصال    معتقدند ظاهر تصوف همان شريعت مصطفوي و باطن آن اتصال به ولّ           

ي وقت باشد و با صراحت بيان كرده كه جان و حقيقت   به كسي است كه او متصل به ولّ       
ز و تسليم به مقام ولايت است و تصوف چيـزي ج ـ     ) ص(دين محبت به اهل بيت پيامبر     

  .)334-335مقدادي، ص(اين نيست
د و با بررسي در آثار عارف بزرگوار نورالـدين كاشـاني،            شبا توجه به آنچه بيان      

، در مـي يـابيم كـه تأمـل و تفكـر و            الارواح � الاشباح و مجـلا    �مصفابالاخص كتاب   
ايـن عـارف     .كسب معرفت در وصول انسان به كمال لايق او بر هر چيزي مقـدم اسـت               

 نـه عمـل و      ،الوثقي در تقرب به خداونـد علـم و معرفـت اسـت            �عرو است   نامي معتقد 
 تقيد به شـريعت در تمـام مراحـل شـرط اساسـي سـير و            ، از منظر وي   همچنين. طاعت

انه است و با تفكر و تدبر در آن، در هر مرتبه حقيقـت بـر سـالك ظـاهر                    ـوك عارف ـسل
ام تا حدي است كـه فـن اول          اهميت التزام به شريعت از نظر اين عارف والامق        . گرددمي

مقامـات عرفـاني و   وي و اسـت  به اين موضوع و اسرار آن اختـصاص يافتـه   وي  كتاب  
در نظـر  . منازل سير و سلك را متناسب با معرفت و متخلق شدن به اين حقايق مي دانـد      

بـه جـدايي    كـه   ايشان، همچون ديگر عارفان رباني، اين سخن بعضي از مدعيان تصوف            
واي شريعت وسيله اي است كـه  ـه اند محتـبوده و گفت  قائل  و حقيقت   شريعت، طريقت   

رساند و چون انسان به حقيقت رسـيد نيـازي بـه            مي) حقيقت(سالك را به هدف نهايي      
  .مردود استسخني ، شريعت ندارد

  ارفانالتزام به شريعت و تطابق آن با طريقت و حقيقت در نزد ع

: سـت داني در ايـن مـورد فرمـوده ا        نادره روزگار، آيت حق مولي حسينقلي هم ـ      
مخفي نماناد بر برادران ديني كه جز التزام به شرع شريف، در تمام حركات و سـكنات                 «
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نيست، و به خرافات    ) جل جلاله (ها و غيرها راه به قرب حضرت ملك الملوك          و لحظه 
ذوقيه، اگر چه ذوق در غير اين مقام خوب است، كما دأب الجهال و الـصوفيه، خـذلهم                  

 در نظـر ايـن بزرگـوار، تـرك معـصيت      .»...راه رفتن لا يوجب الا بعـداً ) جل جلاله (الله  ا
و آنچـه ايـن ضـعيف، از عقـل و نقـل         ... «:  لذا فرموده انـد    .مهمترين توشه سالك است   

ام اين است كه اهم اشياء از براي طالب قرب، جد و سـعي تمـام در تـرك                   استفاده كرده 
ام ندهي نه  ذكرت و نه فكرت به حال قلبت فايـده             معصيت است، تا اين خدمت را انج      

 همچنــين مقتـداي اهــل نظـر، حــاج شــيخ   .)98و97شـيرواني، ص (»...نخواهـد بخــشيد 
به همه احباء اظهـار فرماييـد كـه طريقـه فلانـي غيـر از                «: حسنعلي نخودكي مي فرمايد   
الـب  همه بدانند كه طريقه حقير طريقتي اسـت كـه تمـام مط         . طريقي است كه شنيده ايد    
 در طريقه حقير، خصوصاً نماز مورد توجه است، كـه هـر             .. ..شرع را نهايت اهتمام دارد    

آيـت حـق سـيد    . )126مقدادي، ص(»...چه زحمت و توجه است به نماز معطوف داريد  
ايشان با مسلك عرفـان    «: ستاعبدالكريم كشميري درباره مرحوم سيدعلي قاضي فرموده      

ردم، او تكيـه بـر شـريعت صـرف داشـت و حتـي               خودم با او صحبت ك    . مخالف بودند 
  .)21صداقت، ص(»بعضي را از سلوك به حوزه عرفان نهي مي كرد

به نقل از   ) ره( حضرت امام  �سر الصلو همچنين، آيت االله جوادي آملي در مقدمة        
:  چنـين مـي فرماينـد      ،، فـص ايـوبي    فـصوص الحكـم   آن حضرت در تعليقة بر شـرح        

 زيـرا ظـاهر، راه بـاطن        ؛حاصل نخواهد شـد   » شريعت«جز از راه    » حقيقت«و  » طريقت«
هاي الهي باطن براي او حاصـل نـشد         كسي كه چنين مي بيند كه با انجام تكليف        ... است

بداند كه ظاهر را درست انجام نداد و كسي كه بخواهد به باطن برسد بـدون راه ظـاهر،                   
امـام خمينـي،   (مانند برخي از صـوفيان عـوام، او هـيچ دليلـي از طـرف خداونـد نـدارد              

 ابن  تمهيد القواعد لي در تعليقات خود بر      معلامه حسن زاده آ   . )، بيست و دو   �سرالصلو
تركه، در تطابق شريعت با عرفان و فلسفه، پس از ذكر سخنان ابن عربي و ملاصدرا كـه                  

نحـن زدنـا مـع الايمـان بالاخبـار          «و  » نحن زدنا مع الايمان بالاخبار الكشف     «فرموده اند 
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نوشـته  كـه   نقـل كـرده     ين سخن صدر المتألهين را از جلد چهارم الهيات اسفار           ا» برهاناً
 بر اين نكته تأكيد     او سپس . »تباً لفلسفه تكون قوانينها غير مطابقه للكتاب و السنه        «: است

ابـن تركـه،    (كرده كه رسيدن به مدارج علمي و معارج كشفي از اين طريق ميـسر اسـت               
:  فرموده انـد   �	 ���� ��� في   ����
	 ����ص  شرح ف ايشان همچنين در كتاب     . )8ص

اينك بدين گفتارم توجه داشته باش، تمام صنايع آدميان از بـري و بحـري و فـضايي را                   
دستورات و آدابي است كه دين حفظ و بقاء و دوام آنهااند، چنان كه اگر هر يك از آنها                   

خطا، نـاروا حركـت   در كار خود به قدرت يك ميكرون از دين و آيينش به در رود و به      
انصاف بده  . ... نمايد، در همان نخستين بار خطا و ناروايي تباه مي شود و نابودمي گردد             

آيا مي شود صنايع شما را دين و آيين باشد، و خود شما كه مهمترين صنع الهي هـستيد              
فمـا لكـم كيـف      (و اين همه صنايع شگفت گوناگون صنع شماسـت، بـي ديـن باشـيد                

ده اسـت كـه     ها نيز بر اين مطلب تأكيد ن      گلشن راز مود شبستري در    شيخ مح ). تحكمون
د كه مستلزم عبوديت و متابعت بوده       ن و تقي  كه از مرتبه تعي   مرد تمام و كامل با وجود آن      

است و به مرتبه فناي خودي و بقاي باالله و اتصاف به صـفات الهـي وصـول                  كرده  عبور  
 ـ،  -ست، اوست و غير او هيچ نيـست و هر چه ه-يافته و غني مطلق و خواجه گشته        ا ب

گي و استغنا كه دارد كار غلامي كه عبارت از متابعت و عبـادت اسـت       ـاين چنين خواج  
 چـه اداي حقـوق تعـين و تقيـد قيـام بـه               ،كند و از جاده عبوديت اصلاً تجاوز ندارد       مي

  :عبادت وانقياد است
  امي ـام است كز تمـكسي مرد تم

  لامي ـار غـگي كـواجـا خـد بـكن
  پس آن گاهي كه بريد او مسافت

  ).28لاهيجي،  (ر سرش تاج خلافتـق بـد حـنه
) ره(اره روش عرفــاني علامــه طباطبــايي ـعلامــه سيدحــسين طهرانــي نيــز دربــ

 علي بن طاووس اهميت بسيار مي دادند و آن را سيد            اقبالاند كه ايشان به كتاب      فرموده
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لـشان  يرفاني آن بزرگوار، مـسلك اسـتاد بـي بد        زيرا مسلك ع   ؛اهل المراقبه مي خواندند   
مـسلك استادشـان سـيداحمد    بر و ايشان در روش تربيت بود الحق ميرزا علي قاضي     ��آ

انـد كـه همـان     بـوده مسلك استاد خود ملاحسينقلي همـداني را        بر  كربلايي و ايشان نيز     
 ـ             ي، معرفت نفس است كه ملازم معرفت رب مي باشد و از شرايط مهم حصول ايـن معن

مراقبه است كه در هر مرحله از مراحل و در هـر منـزل از منـازل بايـد بـه تمـام معنـي                         
الكلمه، حفظ آداب و شرايط آن مرحله و منزل را نمود و گرنه به جـاي آوردن عبـادات          
و اعمال لازم بدون مراقبه حكم دوا خوردن مريض با عدم پرهيـز و اسـتعمال غـذاهاي                  

  .)53حسيني طهراني، ص( شدمضر است كه مفيد فايده نخواهد
د كه تقرب   شواكثر اين بزرگواران استنباط مي      سخنان   از بررسي آثار و      ،همچنين

به حق و تخلق به صفات جمال و وصول به مقـام عنـديت ميـسر نخواهـد شـد جـز از           
طريق قرب فرايض و قرب نوافل، و مراتب سلوك نيز متناسب بـا آن تحقـق مـي يابـد،               

مـا تقـرب عبـدي بـشئ        « : معروف، به آن اشاره گرديده است      ه در حديث قدسي   كچنان
احب الي من اداء افترضته عليه، و لا يزال العبد يتقـرب الـي بالنوافـل حتـي احبـه، فـاذا           
احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لـسانه الـذي ينطـق بـه، فبـي       

  .»يسمع و بي يبصر و بي يعقل
حال از دو امر    «:  در اين باره مي گويد     قد النصوص نعبدالرحمن جامي در كتاب     

اگـر  . يا حق ظاهر است و خلق، باطن، يا خلق ظاهر اسـت و حـق، بـاطن              : خالي نيست 
 و حق ظـاهر باشـد و در         .را بود، خلق مختفي و باطن گردد در حق        » الظاهر«تجلي اسم   

ائض اسـت و اگـر      ه در تقرب الي االله بالفر     كاين مرتبه بنده سمع و بصر حق گردد، چنان        
در ايـن  . را باشد، حق در خلق مختفـي گـردد و خلـق ظـاهر باشـد        » الباطن«تجلي اسم   

. ه در تقرب الي االله بالنوافل اسـت كمرتبه حق سمع و بصر و يد و رجل بنده گردد چنان           
دانـد و لـذا در مثنـوي    جامي مقام جمع الجمع يا قاب قوسين را نتيجه اين دو قرب مـي      

  : گويدسلسله الذهب مي 
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  م ـا هـور كني اين دو قرب را ب
  م ــالـه عـانــي يگـاشـع بـجم
  ودـو بـل تـاصـن حـد قربيــنق
  و بودـزل تـ من»نـوسيـاب قـق«

نهايت سلوك كه با گذشتن از اين مقام حاصل مي گردد، مقام جمع احـديت يـا                 
  .است) ص(است كه مرتبه رسول اكرم» أو ادني«مرتبه 

  د روي ـلنت كني بـه همـور ب
  ع هم نشويـه جمـه مقيد بـك

  دوران باشدت در اين سه مقام
  دام ـك د هيچـه قيـد بـي تقيـب
  لي ـوي اعـي سـالي نهـا ز عـي
  »يـأو ادن«ه اوج ـر فرازي بـس

  كه قوي اين مقام نبي است و آن
  وي ــت نبــدر وراثـد انــاشـب

:  عـشق و ولايـت عبارتنـد از        لذا از نظر ايشان مراتب چهارگانه قرب، يا مراتـب         
و مقام جمع احديت    » قاب قوسين «قرب نوافل، قرب فرايض، مقام جمع الجمع يا مرتبه          

  .)46-53جامي، ص(»أو ادني«يا مرتبه 
 آنچه عارف بزرگوار، نورالدين محمد كاشـاني، همچـون ديگـر عارفـان      ،بنابراين


��	 �� ���     «رباني با اقتدا به آية كريمة        � �و نـصب العـين قـرار دادن        » �����  �� �
سير و سلوك مي دانند تبعيت از شريعت حقـه و تـدبر در آن               شرط لازم    ،حديث ثقلين 

ترين مشكل عصر حاضر را بي توجهي به اسرار و حتـي             بزرگ ،بر اين اساس  وي   .است

 � ������ ���            «: گويدو مي انكار علوم اخروي مي داند    ����� ��� � ����� ���  !" #�

$   %&�' ()*�+��� ,�-) .-��               ()/0���� � ��12�� # � �3+4��� �5 	�678#� �� �9%:;" � 
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%&���        1'#� ���� � ��%�� 
�1�# ��1<=� ���  .> �            � (?-��� 
����� @��A7 � ��� � �1�& 
 14�7�& B
�+C��        
��?�� �& 
�DE� 
�1; �D3-��مصفاه الاشباح و مجـلاه     (�14� � �«1! &� "

  .)8حه ، صفالارواح
د شواست آنچه از بررسي آثار اين بزرگوار، نورالدين اخباري، استنباط مي          گفتني  

ن آن زمان و تـلاش      ا كه در برابر اصولي    اياين است كه هر چند ايشان به دليل سرسختي        
 ولـي در زمـره مخالفـان        .زياد در دفاع از حديث گرايي، معروف به اخباري شده اسـت           

اند جـاي   حكم كرده ها   فسق و انكار مسلمان بودن آن      جدي تصوف، كه حتي گروهي به     
 و همچون استاد بزرگوار خويش ملامحسن فيض كاشاني از مدافعان تصوف و             گيردنمي
و در برخي موارد به سخن بزرگان تصوف نيز در آثـار خـويش استـشهاد                است  ان  ـعرف
كر بعد از ذكـر      در اهميت تف    الارواح � الاشباح و مجلا   �مصفاد از جمله در كتاب      كنمي
اشرف المجـالس    «:گفته است  از جنيد بغدادي نقل مي كند كه      را   اين سخن    هاييترواي

 في ميدان التوحيد و التنسم بنسيم المعرفه و الشرب بكـأس            �و اعلاها الجلوس مع الفكر    
يا لها من مجالس مـا اجلهـا و          «: ثم قال  .»المحبه من بحر الوداد و النظر بحسن الظن باالله        

همچنـين سـخنان ابـن عربـي در بحـث معرفـت             .  »اب ما الذه، طوبي لمن رزقه     من شر 
ايـن در حـالي     . اسـت خداوند از نكات برجسته اي است كه ايشان به آن استشهاد نموده           

، رؤساي صوفيه مانند ابوسعيد ابوالخير، محـي الـدين عربـي،    نلماااست كه عده اي از ع     
ها را محروم از دين معرفي      ده و آن  شمرعه  حلاج و جنيد بغدادي را از دشمنان طايفة شي        

در شعري كه آقا محمدعلي بهبهاني خطاب به رضـا علـي شـاه سـروده آمـده                  . كرده اند 
  : است

  جنيد و سقطي و معروف چون محروم از دينند
  و ـان تـرم راز نهـرم محـه مجـر ســود آن هـب

  هـه علامـه كشد تأليف» الرد علي الصوفيه«ا موضوع ـن كتابهاي زيادي بـهمچني

                                                      
�F�G1H4I�G7I�J& K1JDJ� I�J3L «  اشاره به آيه شريفه .1M/M=  ٍةرونْ قَسم 50 آيه .سوره مدثر  (»فرََّت(.  
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آثـار  در مجموعه   ) ره( و محقق معاصر علي دواني     هدكرها را ذكر     آن الذريعهطهراني در   
، ضمن نقد و بررسي تاريخچـه تـصوف، در          )510-9/420 و   265-8/235(مفاخر اسلام 

بزرگواراني همچون سيد حيدر آملي بـه دفـاع از   البته  . اندكردهاين خصوص ايراد سخن     
ته و علت بدبيني بعضي افراد نسبت بـه فـرق صـوفيه را اعمـال و              تصوف حقيقي پرداخ  

 و راه   انـد ، دانـسته  گفتار آلوده به ريا و تظاهر كساني كه از حقيقت عقايد آنان بي خبرند             
نـد و   اداشـته منحـصر   )ع(به درك و فهم ائمه معصومين     نيز  را  ها  خاتمه دادن به اختلاف     

شرط حقيقت شيعه و صوفي واقعـي       صوفي حقيقي همان عارف شيعي است و         معتقدند
  .مقام ولايت محمدي استيعني اتصاف به مقام جمع 

  نورالدين محمد مشهور به اخباري آثار 

اين كتاب  . نورالانوار و مشهور به     الانوار منتخبي از بحار   ،درر بحارالمصطفي  -1
از خـود   و   جزء سوم آن كه در امامـت اسـت، بـه طبـع رسـيده              و   داراي چند جلد بوده   

  . استالانواربحارترين منتخبات به
 حاوي هفت مناجات طولاني با قاضي الحاجات و سال تأليف           ،ادعيه الكافيه  -2

  .است.  ق1105آن 
.  ق1105 كه به فارسـي اسـت و در سـال    الكلمات النوريه و الآيات السريه   -3

  .  استتأليف گرديده
  .حقايق فيضترجمة  -4
عني حكمت و برتـري معرفـت و كيفيـت           باب دارد و در م     14: تنويرالقلوب -5

  .تأليف شده است.  ق1156تحصيل در سال 
 آن را   كـه  حقايق قدس و دقايق امـن     يا   الحقايق القدسيه و الرقائق الانسيه     -6

 ،و به نام فرزند خود بهاء الدين محمد تمام كـرده و در آن             .  ق 1105در ربيع الاول سال     
  . كرده استهين نقلل و صدرالمتأوافي از صاحب ،بيشتر

  .فيضالشرايع شرح مفاتيح  -7
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 در تفكر و اخـلاق و عرفـان كـه آن را در              ، الارواح � الاشباح و مجلا   �مصفا -8
  . سطر دارد16500تمام كرده و نزديك .  ق1110سال 

  .مستدرك الوافي -9
  . در تسبيح خداي تعالي،مصباح الشيخ -10
  .تصار با ذكر روايات به عربي و در غايت فصاحت و اخ،تفسير المعين -11
  .كه تفسيري به زبان فارسي مي باشد: تفسير مبين -12
 در اسرار علم احكام و شرايع، علم اخلاق، اصول          ، به فارسي  ،آئينة حق نما   -13

نيـز  » آئينة جهـان نمـا    « بوده و به      الاشباح �مصفامنتخب كتاب   اين كتاب   . دين و عرفان  
  .موسوم است
  .في در نوع خود كم نظير است كه تأليمنتخب التصانيف -14
  . در ادعيه،روح الارواح و حيات الاشباح -15
  .ست علامه فيض نوشته انخبة در فقه كه آن را همانند ،النخبه -16
  . الدعاء���	ادب الدعاء في  -17
 كه مانند ديوان اشعار عربي او بيشتر در مدايح و مراثي            ،ديوان شعر فارسي   -18
  .معارف استو توحيد و ) ع(اهل بيت

  . به فارسي و عربي،منشئĤت و مكاتيب -19
در ايام شب و روز و      ) ع( در ذكر ادعية مأثوره از معصومين      ،الادعيه الوارده  -20
  .هفته و سال
  .حيات فيض ترجمه -21
  . فيضتفسير صافي تعليقه اي بسيار بزرگ بر -22
  .رجال -23
  .لاجازات ا-24
  .مي باشد) ع(اقب و مراثي اهل بيتدر منبيشتر  كه ديوان شعر عربي -25
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 باب المواعظ و نصايح و الحكـم القديمـه، بـاب            : باب 9 مشتمل بر    ،النوادر -26
نوادر القصص الغريبه، باب نوادر احوال المشاهير السالفه و تاريخ ايامهم الخاليه و الـبلاد     

ادر الاشـعار   هاي لطيف، نوادر المكاتبات، نـو     المشهوره، نوادر الكلمات الطريفه و جواب     
اين كتاب به فارسـي نگـارش       . نوادر الاشعار و القصائد   و  العربيه، نوادر الاشعار الفارسيه     

  .آن را شهر آشوب يا دهر آشوب ناميده استمؤلف يافته و 
  

  1» الارواح� الاشباح و مجلا�مصفا«كتاب گرانقدر دربارة مختصري 

 آثار به جـاي مانـده از آن         از الارواح � الاشباح و مجلا   �مصفاكتاب عظيم القدر    
 الذريعه صاحب   گزارشبه  . ده است كرتأليف  .  ق 1110است كه آن را در سال       بزرگوار  

   الارواح � الاشـباح و مجـلا     � مصفا با نام نيز موسوم است و     » تفكر«به كتاب   اين كتاب   
 آورده )21/125(الذريعـه علامه شيخ آقـابزرگ طهرانـي در كتـاب        .  شده است  از آن ياد  

 و يسمي بكتـاب  في الاخلاق و عجائب الآفاق  الارواح   � الاشباح و مجلا   �مصفا :است
ايضاً للشيخ نورالدين بن محمد بن الشاه مرتضي بـن محمـد مـؤمن بـن الـشاه                  » التفكر«

مرتضي كاشاني، ابن ابن اخي الفيض، المعروف بنور الدين الاخباري كان تلميذ العلامـه              
  .المجلسي

 �مـصفا  نيز از جمله آثار نورالدين كاشاني، كتـاب          مردان بزرگ كاشان  در كتاب   
  .ق را ذكر كرده استالاشباح في الاخلاق و عجائب الآفا

  انفس به شيوه موضوع اصلي اين كتاب اهميت و جايگاه تفكر و تدبر در آفاق و
  محـسوب زمينـه نظير در ايـن     مـ ك آثارله  ـان بوده و از جم    ـل تصوف و عرف   ـو سبك اه  

  .شودمي
                                                      

 و همچنـين كتابخانـه   580 نسخه خطي اين كتاب در كتابخانه عمومي آيت االله العظمي مرعشي نجفي به شماره                .1
تـصحيح آن بـه   وجـود دارد و   89752 ، بخش كتب عربي به شماره ثبت 11601مجلس شوراي اسلامي به شماره     

لامحـسين ابراهيمـي دينـاني صـورت     راهنمايي دكتر مهدي دهباشي و مشاوره دكتر علي شيخ الاسلامي و دكتـر غ           
 .گرفته است
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انقدر در مقدمه كتاب در مورد اهميـت و جايگـاه تفكـر و معرفـت در                 مؤلف گر 
 و كـرده  رسيدن به مقامات عاليه انساني و سعادت بشري به طور مبـسوط ايـراد سـخن           

لا «:  در مورد اهميت تفكر فرموده اسـت   )ع(از ذكر آيات قرآن و احاديث معصومين      پس  
شبكه العلـوم و مـصيده المعـارف و         ريب ان الفكر هو مفتاح الانوار و مبدأ الاستبصار و           

  .»الفهوم
 وسپس به مراتب تفكر اشاره كرده كه پايين تـرين آن تفكـر عـوام اسـت               مؤلف  

در جـواب كـسي كـه از    امـام  . اشاره مي كنداين نوع به ) ع(حديث منقول از امام صادق 
 ،ايشان پرسيد كه آن ساعت تفكري كه از قيام يك شب بهتر است، چگونه تفكري است               

 »يمر بالخربه او بالدار فيقول اين ساكنوك؟ اين بـانوك؟ مـا لـك لا تتكلمـين؟                «مودندفر
مرتبه بعدي،  .  زيرا اين نوع تفكر موجب ياد خدا و روز قيامت مي شود             ؛)2/54كليني،  (

شـامل حـسنات و سـيئات     نظر دارد و  رابطه بين بنده و خدا    به  تفكر متوسطين است كه     
هـم  د و بـالاترين مرتبـه تفكـر         شـو و عفو خداوند مي     بندگان و لطف و احسان و حلم        

  .استتفكر اولوالالباب 
  اهميت تفكر در روايات و آثار عرفا

 يت تفكر در سير و سلوك انسان، روايات زيادي از حضرات معـصومين            ـدر اهم 
اين حديث گهربار از قدوه     است  جمله   و از آن      نقل شده   -لوات االله عليهم اجمعين   ص-

كه نصب العين عارفان واصل قـرار گرفتـه و بـا اقتـدا بـه آن      ) ع( علي العارفين، حضرت 
واالله «:حضرت طريقه تفكر و تأمل را براي وصول به مقصد معتبر و ضروري شمرده انـد              

يه الا و قد علمت فيم انزلت و اين انزلت، ان ربي وهب لي قلباً عقولاً و لـساناً         آما نزلت   
كـه مـن مـي دانـم آن آيـه در چـه        نشد مگر ايـن قسم به خدا هيچ آيه اي نازل ؛  »سؤولاً

 همانا پروردگـار مـن قلبـي انديـشنده و زبـاني             .موردي و در چه جايي نازل شده است       
  .پرسش كننده به من بخشيده است
  اي استهـعبارت بديع و كم سابق» ب عقولـقل«ارت ـدر اين حديث شريف عب
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. از ميـان برداشـته اسـت      را  كه حضرت بر آن تأكيد كرده و فاصـله ميـان قلـب و عقـل                 
كلينـي،  (»نبه بالتفكر قلبك و جاف عن الليل و اتق االله ربك« در حديث شريف   ،همچنين

در ) ره(بيان فرمـوده، و حـضرت امـام       ) ع( كه امام صادق به نقل از حضرت علي        )2/54
 تفكـر معرفـي     يكتاب چهل حديث آن را تشريح نموده اند، تنبه و آگاهي قلب در گرو             

از بندگاني نـام مـي بـرد    ) ع( نيز علينهج البلاغهدر خطبه دويست و سيزده   . ده است ش
هايـشان بـا آنـان    كه خداوند متعال در انديشه هايشان با آنان راز گفته و در حقيقت عقل    

لاؤه، في البرهه بعد البرهه و في ازمان الفتـرات  آو ما برح الله، عزت  ...«: سخن مي فرمايد  
امـام  . )213، خطبـه    نهج البلاغه  (»...لمهم في ذات عقولهم   عباد ناجاههم في فكرهم و ك     

كـه عجـز از     در مناجات خمسه عـشر، مناجـات العـارفين، پـس از آن            ) ع(زين العابدين 
د از خداونـد مـسئلت   كن ـت خداوند را تنها راه به سوي معرفت حق معرفـي مـي      ـمعرف
صـادق  و  نـدگان    كه او را از خاص ترين عارفان، صالح ترين و خـالص تـرين ب               ارددمي

ترين مطيعاني قرار دهد كه اولين وصفشان اين است كـه در آشـيانه هـاي افكـار جـاي                    
الهي فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق اليك في حدائق صـدورهم و              «:گرفته اند 
 محبتك بمجامع قلوبهم فهم الي اوكار الافكار يأوون و في رياض القـرب و           ��اخذت لو 

  .»... يرتعون�48المكا
خواجـه   منـازل الـسائرين   در آثار به جا مانده از عارفان از باب نمونه، در كتاب             

كه در عالم علم و نظـر عرفـان اسـلامي كـم نظيـر و همچـون گـوهري               عبداالله انصاري   
درخشان، ديده و دل شيفتگان سير و سلوك عرفاني را روشـن كـرده اسـت و داراي ده                   

دارد تفكر منـزل پـنجم از بخـش اول،    و هر بخش آن به ده منزل اختصاص  است  بخش  
اعلـم ان التفكـر تلمـس    « :استكرده  تعريف  چنين  آن را   شده و خواجه    بدايات، شمرده   

في لطايف   � في عين التوحيد و فكر     �فكر:  انواع �N و هو علي ثلا    ��6A- لاستدراك ا  �البصير
  .» في معاني الاعمال و الافعال� و فكر����+ا

  يعني به معناي كوشش خرد براي وصول به مطلوب  تفكر،نزد اين عارفدر لذا 
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تفكـر  .  يك نوع مردود و دو نوع مقبول و پـسنديده          :و بر سه نوع   است  همان قرب حق    
نوع اول، تفكر در ذات الهي است كه به انكار و جحود منجر مي شود و براي رهـايي از            

يـت ذات و    شناخت نـاتواني خـرد و نوميـدي از رسـيدن بـه نها             : آن سه راه وجود دارد    
  .درآويختن به ريسمان تعظيم

 انديـشه در لطافـت آفـرينش الهـي كـه            -1: عبارتند از نيز  دو نوع انديشه مقبول     
چونان آبي است كه كشت حكمت را سيراب مي كند و بـه سـه چيـز مـي تـوان بـه آن         

  .رهايي از بند شهوتو خوش بيني در اساس نعمت، اجابت داعيان اشارت : رسيد
استـصحاب  : راتب اعمال و احوال كه متوقف بر سه چيـز اسـت            انديشه در م   -2

شـناخت  و   ناچيز شماري مرسومات     ،)دانش خواهي مدام و همخواني عمل با علم       (علم  
  .)81-95شيخ الاسلامي، ص(مواضع غيرت

 پس از ذكر مقدمه و بيان سبب تأليف         گلشن راز شيخ محمود شبستري در كتاب      
  :ده استكر تفكر آغاز پرسشي دربارةكتاب، بحث خود را با 

كه گويندش تفكر چه چيز است آن   ر نخست از فكر خويشم در تحي  
اهميـت و وجـوب      آورده   مفاتيح الاعجاز ه شيخ محمد لاهيجي در كتاب       كچنان

بدان سبب است كه معرفـت خداونـد موقـوف عليـه آن         معرفت تفكر از نظر اين عارف       
 شـود ول چيزي كه بر بنده مكلف واجـب     زيرا در نزد اهل تحقيق مقرر است كه ا         ؛است

معرفت االله است كه اصل جميع معـارف يقينيـه و عقايـد دينـي اسـت و وجـوب تمـام          
متفرع مي گردد و طريق معرفت اگر چـه از روي جزويـت             بر اين اصل    واجبات شرعيه   

، اما از روي كليت منحصر به دو        »الطرق الي االله بعدد انفاس الخلايق     «لاينحصر است كه    
استدلالي طلب دليل است از مصنوع به صـانع، و كـشف            .  استدلالي و كشفي است    قسم

 ، چـه ؛رفع حجاب مصنوع است از جمال صانع، و اين هر دو طريق معبر به فكـر اسـت            
 لذا معرفت تفكر از آن جهت كـه         .فكر سير از ظاهر به باطن و از صورت به معني است           

  ان اينـان پس از بيـايش. )49ي، صلاهيج(استب ـت واجـموقوف عليه معرفت االله اس
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  : ندكميگونه تعريف پرسش، تفكر را اين
  جزو اندر بديدن كل مطلق هب  تفكر رفتن از باطل سوي حق 

سپس اهميت و اقسام تفكر را در بيش از دويست بيت به طـور بـديع و           لاهيجي  
  :دشمرمي و در نهايت تحير را نتيجه تفكر مي دهدبي نظير توضيح 

  جا ختم شد بحث تفكربدين  يرـد تحـكر شـام تفـجه انـچ
  ).727-737همو، (

 بعد از ذكر تعقيبـات      اسرار الصلوه  ميرزا جواد ملكي تبريزي در كتاب        ،همچنين
هـا تفكـر   افضل از همـه ايـن  «: ستنماز و بيان اذكار و اوراد منقول در اين باره فرموده ا 

نـد و  كو آن را بهتر از عمل معرفي مي     شمرد  ميسپس انواع و مراتب تفكر را       او   .»است
كه تفكر بهتر از عمل دانـسته شـده ايـن اسـت كـه               سر اين «: در سر اين نكته مي فرمايد     

حقيقت تفكر همان ذكر و يادآوري است و اين امر سبب زيادي معرفـت و محبـت مـي     
 زيرا فكر كليد معرفت است و معرفت سبب آشكار شدن معروف و شهود آن مـي                 ؛شود
و گرچه ذكر هم باعث محبت و دوستي مي گردد، ولي فرق بين اين دو محبـت،          . ..شود

 چرا كه فكر مفتاح كشف و شهود اسـت و ايـن از              ؛همچون فرق بين خبر و ديدن است      
  .)453-452ص (»ذكر بر نمي آيد

 در شـرح حـديث      چهـل حـديث   نيز در كتاب شريف     ) ره(حضرت امام خميني  
تفكر مفتاح ابواب معارف و كليد خـزائن        «: ستوده ا دوازدهم، در بيان فضيلت تفكر فرم     

سـپس تفكـر     امام    .»كمالات و  علوم است، و مقدمة لازمة حتمية سلوك انسانيت است           
ده و تفكر ممنوع را تفكـر در اكتنـاه          كردر ذات حق را به تفكر ممنوع و مرغوب تقسيم           

و توحيد و تنزيـه و  تفكر و نظر در ذات براي اثبات وجود و ذات و كيفيت آن برشمرده    
لا تتفكـروا  « و حـديث شـريف   كردهتقديس آن را غايت ارسال انبيا و آمال عرفا معرفي     

همچنين اقسام ديگر تفكر را، تفكر در مـصنوعات         امام   .داده است را شرح   » في ذات االله  
  و لطايف و اتقان آنها به قدر طاقت بشري، تفكر در احوال نفس، تفكر در عالم ملك كه
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  .)189-202ص (ستها پرداخته ا و به شرح آندانسته آن زهد است نتيجه
شيخ شهاب الدين سهروردي نيز هر چند اساس حكمت اشراق را علـم تجـردي          

و آن را معيار امـور معرفـي        نهد  ميبرهان تأكيد فراوان    مي داند ولي بر     و دانش شهودي    
  ).121ص (»انو لا تقلدوني و غيري فالمعيار هو البره«: گويدميد و كنمي 

 بـه  دفتر عقل و آيت عـشق در كتاب هم استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر ديناني   
تشريح اين موضوع پرداخته و پس از بيان قلمرو فلسفه و حريم عرفا به طور مبـسوط و         

نـوعي  از   بلكـه    دانسته اند،  كه نه تنها برخي از عرفا تفكر را يك مقام            داشتهان  ـمستند بي 
 ـ كه از طريـق تأمـل و تفكـر حاصـل مـي             نيز ياد كرده اند   عقلي  از تصوف و عرفان       دآي

  .)112-144ص(
 و حـديث    »اول ما خلـق االله العقـل      «است عرفا با توجه به حديث شريف        گفتني  

، حقيقت عقل را حقيقت محمديه الهيه مي داننـد كـه رويـي بـه          »اول ما خلق االله نوري    «
 زيـرا عقـل بـه معنـاي منـع           ؛مي گويند سوي حق تعالي دارد و به اين اعتبار به آن عقل            

ست كه مردم را از حريم او دور مي كند تا چيزي را كه لايق                ا است و عقل حجاب خدا    
 لذا عقل مرتبه اي از وجود به اعتبـار تنـزل      .ش نيست نياورد  اعزت و جلال روي گرامي    

 ـ        آنبه عالم كثرت به عنوان آليت است و          د  اسم االله و اولين موجـودي اسـت كـه خداون
. )127-129همـداني درودآبـادي، ص     (خلق كـرده و در عـرض وي موجـودي نيـست           

، بـراي عقـل دو   فتوحـات مكيـه   شيخ اكبر محي الدين عربي در كتـاب كبيـر         ،همچنين
يكـي حيثيـت تفكـر و انديـشيدن و ديگـري حيثيـت قبـول و        : حيثيت قائل شده اسـت  

ي كند حد معين دارد     عقل از آن جهت كه مي انديشد و تفكر م         است  معتقدوي  . پذيرش
 ولي همين عقل از آن جهت كه قابل و پذيرنده است            .و از آن حد نمي تواند تجاوز كند       

  .)71ابراهيمي ديناني، ص (حد يقف نداشته و نمي توان اندازه سير آن را تعيين كرد
  مباحث كتاب 

  وردـصري در مـد از ذكر تاريخچه مختـاب بعـه كتـدمـن در مقـه نورالديـعلام
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در اين باب و اهميت توجـه بـه شـريعت حقـه، در سـبب                موجود   گرانبهاي   هايأليفت
فرأيت ان اؤلف كتاباً متضمنا      «: مي فرمايد   الارواح � الاشباح و مجلا   �مصفاتأليف كتاب   

لمجاري الفكر في الحكم و الاسرار المخزونه تحت أوامر االله و نواهيه و فـي الأضـواء و                  
- الاطهـار  ��DP  االله و تعاليه و مشتملاً من اخبار الا��DO من شمس سماء  � ألانوار المشر 

ل العلماء الكرام و افادات افاضل الحكماء العظـام فـي   ث و من كلمات اما -سلام االله عليهم  
 �;�  في معـر   �� و الفوائد و المصالح المود     �� المقد ��+ في الشر  �Qالحكم و المنافع المدر   

Dاالله و افعاله ا   R�     ترغيـب العـاملين الـي اقتنـاء الباقيـات الـصالحات و تـشويق                و فـي
يها و يـروح الارواح و  السالكين الي نيل رفيع الدرجات علي مـا يحيـي الاشـباح و يـصفّ       

 تهدي الي انوار علـوم      �P?ت شا ا تشير الي أسرار أعمال المتقين و اشار       �P? را �يجليها بعبار 
  .)8ص (» الأولين و الاخرين

علامه نورالدين محمد از آثار اساتيد خود بهره مند گرديـده           است هر چند    گفتني  
است، ولي بيشترين تأثير را از عموي پدر خويش، عارف كامل ملامحسن فيض كاشاني              

در اختصاص به موضـوع     : برده است با بررسي آثار اساتيد بزرگوار ايشان مي توان گفت          
و كـم نظيـر اسـت       خـود   وع  سير و سلوك بر مبناي تأمل و تفكر، تأليف اين كتاب در ن            

اهميت تعقل و تفكر در سير و       :  از آن اشاره مي شود     ه هايي چند   به اختصار به نكت    اينك
سلوك پيوند و يگانگي عرفان نظري و عملي در سراسر كتاب، تأكيد بر شريعت در سير                

 در  علم و معرفـت نـه عمـل و طاعـت           دانستنو سلوك و تبيين اسرار آن، عروه الوثقي         
  .شرك و كفر و جهل شمردن، خداوندتقرب به 

و ) استفاده از مباحث عرفاني، كلامي، اخلاقي، فلـسفي   ( جامعيت كتاب    ،همچنين
شمول و فراگير بودن آن سبب مي شود هر كس در هر مرتبه فكري و روحـي بتوانـد از      

  .آن بهره بگيرد
  . هر فن داراي ابواب و هـر بـاب داراي فـصول            ،اين كتاب داراي چهار فن است     

 در هر فن پيرامون تفكر و مباحث مربـوط  .از چند وصل تشكيل شده است نيز  ر فصل   ه
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به آن به بهترين نحو ايراد سخن شده و شـيوه سـلوك و رهـايي از حـضيض فـرش تـا              
رسيدن به مقام منيع عرش فراروي جويندگان حقيقت و طالبـان مقـام قـرب و عنـديت                  

و لما كـان مطالـب هـذه الكتـاب          « :دويگايشان در مورد مطالب كتاب      . گرفته است قرار  
 بالعباد و هي تنقسم الي اسرار علم الشرايع         �7C+�?منقسماً الي مجاري الفكر في الطاعات ا      

 بملهم الرشاد و هي تنقسم الي       �(SAو علم الاخلاق و الي مسارح الفكر في المعارف المر         
لاخر و النظر في افعاله سـبحانه   االله و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم ا �;انوار النظر في معر   

  .) 9صفحه (» و ملكه و ملكوته لاجرم افتن مقاصد الكتاب في اربعه فنون ذوات شجون
در اين مختصر سعي خواهد شد مطالب عمده هر فن بـه اجمـال مـورد بررسـي                 

  .قرار گيرد
 كه در باب اول معنـي شـرع و حقيقـت آن و    :است باب 15فن اول كتاب شامل     

هـا  تكاليف شرعي از سوي شارع مقدس و ضرورت معرفت نسبت به آن           هدف از وضع    
ايـن مطلـب   بر  در سير و سلوك انسان، توضيح داده شده و در اهميت و مراتب عبادات               

، و در   تأكيد شده كه آن طاعت و عبادتي افضل است كه موجب معرفت خداوند گـردد                
چنـين  . ا بر انسان ببنـدد      ترين معاصي آن معصيتي است كه ابواب معرفت ر         بزرگ برابر،

 العليا افضل الطاعات    � القصوي و الثمر   ��فاذا كان معرفه االله هي الغا     «: اندفرمودهاست كه   
 � النفوس ثم ما يفتح باب المعايش التي بها حيـو          � االله ثم ما يفتح حيو     �;ما يفتح باب معر   

           ي ثـم الثالـث    ن البـاب الاول ثـم الثـا       النفوس و حصل ما هذا ان اكبر المعاصي مـا يـسد« 
  .)14صفحه (

در بخش ديگـر از ايـن بـاب وجـوب متابعـت از شـريعت و اقتـدا بـه رسـول                       
در همه امور تأكيد شده و اسرار اين مهم به طور مبـسوط توضـيح داده شـده              ) ص(اكرم
  .است

در آن حقيقـت نيـت      )ره(مصنفموضوع باب دوم اين فن، نيت و اخلاص است          
  د وكنوك معرفي ميـور نيت را شرط اول در سلـ حضداند وا معرفت ميـب بـرا متناس
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  . »�; عن المعر�A�C+> ا� للقدر��> البا� هي الاراد���- ا�;T?-?«: يدگومي
باب سوم از اين فن به طهارت و نظافت و اسرار نهفته در آن و اقسام طهـارت و        

  . شرط لازمه سلوك اختصاص يافته است
اسـت  ه طور مبسوط مورد بحث واقع شده        اسرار و اهميت نماز در باب چهارم ب       

 همچنـين در ايـن بـاب از   . اسـت  منابع كم نظير در اين موضوع  و از اين رو اين باب از      
معاني باطني نماز كه حقيقت نماز به آن بستگي دارد، حضور قلب، تفهم، تعظيم، هيبت،               

ر ادامـه   اسـت و د   شده  ها پرداخته    و به شرح و اسباب تحصيل آن       ياد شده رجاء و حياء    
اسرار مودعه در تمام اجزاء نماز از مقدمات، مـستحبات، واجبـات گرفتـه تـا نمازهـاي                  

دعا و ذكر، اقسام ذكر و مراتب ذكـر و ذاكـر،   . واجب و مستحب توضيح داده شده است  
بـراي تـالي    ) ره(تلاوت و تدبر در قرآن در اين باب مورد بررسي قرار گرفته و مـصنف              

هـا  را ضروري دانسته و بـه شـرح و چگـونگي تخلـق بـه آن      قرآن رعايت ده امر باطني      
  .پرداخته است

اسرار زكات و روزه و درجات آن در باب هفتم و هشتم و فلسفه حج و مناسك                 
آن و همچنين فضيلت زيارت مشاهد شريفه معصومين عليهم السلام در بـاب نهـم ايـن              

  . ده استبررسي شفن 
 �<�  التـو  �&د عنايته و لابد للعبد من مداو      التوبه حبل االله و مد    «باب دهم با حديث     

درباره حقيقـت و اقـسام و       مؤلف   شروع شده و     )97، ص �+�مصباح الشر (»علي كل حال  
 الانبياء من اضطراب الـسر و       �<، فتو �<كل فرقه من العباد لهم تو     «: مراتب آن فرموده است   

 الخـاص مـن     �<�  الاصـفياء مـن التنفـيس و تـو         �<�  الاولياء من تلوين الخطرات و تو      �<تو
 »الذنوب و لكل واحد منهم معرفه و علم في اصل توبته           الاشتغال بغيراالله و توبه العام من     

  .)107صفحه (
خواجه عبداالله انصاري در منازل السائرين توبه را دومين منـزل از منـازل سـلوك     
معرفي كرده و به بيان شروط و حقيقت و اسرار حقيقت توبه و لطائف آن پرداخته و در                  
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 �<� و تـو  ... ���  العامـه لاسـتكثار الطـا      �<� فتو«: ايت اقسام توبه را سه نوع شمرده است       نه
  .)انصاري، باب دوم (» من تضييع الوقت�U الخا�<و تو... �C+�-الاوساط من استقلال ا

 در  چهل حـديث  نيز در شرح حديث هفدهم از كتاب        ) ره(حضرت امام خميني  
 حقايق و لطايف و سرايري است و از بـراي           بدان كه براي توبه   «: ستاين مورد فرموده ا   

هر يك از اهل سلوك الي االله توبه خاصي است كه مختص بـه مقـام خودشـان اسـت و         
چون از آن مقامات ما را حظ ونصيبي نيست، اشتغال به آن تفصيل چندان مناسب با اين                 

  .)283، صچهل حديثشرح امام خميني، ( »اوراق نيست
ن اي ـملال در سـعادت انـسان، بـرادري و الفـت            اهميت و آثار رزق و روزي ح ـ      

 از نفـس    ةن، ياد مرگ و كوتاه كردن آرزوها و علت غفلت از مرگ، مرابطه و مراقب              امؤمن
ه، محاسبه، معاتبـه در ابـواب ديگـر از ايـن فـن تـشريح گرديـده و           ـو ضرورت مشارط  

 200ناد به آيه    مصنف بزرگوار با است   . ها بيان گرديده است   اي از اسرار نهفته در آن     گوشه
فظهـر  «: سـت فرموده ا»  يا ايها الذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا«از سوره آل عمران   

 امـور وقـع    ���W  و هذه    �(A و معا  � و يتبعه مجاهد   � A و مرا  �Vان كل حساب فبعد مشار    
هـا پرداختـه وضـرورت       سپس به شرح و تفصيل آن      مؤلف .»�<Sالتعبير في القرآن بالمرا   

در آخـرين بـاب بـه ذكـر         ) ره(مـصنف . ده اسـت  كرلك به اين امور را گوشزد       توجه سا 
گوشه اي از اسرار بعضي احكام وارد در شرع مقدس از واجبات و محرمـات و فلـسفه                  

  .بعضي از حدود الهي اشاره كرده است
و سـخنان   )ع(ده از معـصومين   رسـي در اين فن با توجه به آيـات قـرآن و اخبـار              

اسرار نهفته در احكام و شرايع و شيوه سلوك در طريقتي كه باطن            بزرگان عرفان به بيان     
 واصـل ) هوالحـق (ت است و تنها صراطي است كه انسان را به حقيقـت محـض               ـشريع
  .اشاره شده است سازد،مي

و توضيح داده شده كه     در مقدمه فن دوم، حقيقت نفس مورد بررسي قرار گرفته           
اسـت و  بدن را به خدمت خود گرفتـه  جوهري لطيف، شريف و ملكوتي است كه نفس  
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 در اين بدن دو دسته جنود وجود دارد كه جنود جسماني، اعضاء و جنود        به همين سبب  
هـاي  با توجه بـه حـالات مختلـف بـه اوصـاف و نـام              نفس  رحماني، قواي او هستند و      

اسـت  گفتني .  مي شودمتصفمتفاوتي چون روح، قلب، عقل و يا مطمئنه، لوامه و اماره          
 حـاج ملاهـادي سـبزواري در    :ره حقيقت نفس و مراتب آن چندين نظر وجود دارد   دربا

نفـس، قلـب، عقـل،      : سـت ، مراتب هفتگانه را به ترتيب اين گونه شمرده ا         حاشيه اسفار 
 مرحوم شـاه آبـادي مرتبـه عقـل را پـيش از قلـب مـي دانـد و                  .روح، سر، خفي، اخفي   

وي . اسـت ل، روح، سـر، خفـي   هين قائل به مرحلـه طبـع، نفـس، قلـب، عق ـ           لصدرالمتأ
همچنين نفس انساني را به سر و علن و هر يك را به ظاهر و باطن تقسيم مي كنـد كـه                      

 -202ص  (،شـواهد الربوبيـه   و در   ا .وب گـردد  ـمي تواند چهار مرتبه براي نفس محـس       
عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقـل بالفعـل،        : ستا براي عقل چهار مرحله برشمرده     )207

نفـس انـساني    و  ابن سينا قواي نفس را به نفـس نبـاتي، نفـس حيـواني               . فادعقل بالمست 
تقسيم كرده و نفس نباتي را به غاذيـه، ناميـه، مولـده و نفـس حيـواني را بـه محركـه و                  

ده و آن كرمدركه، و نفس انساني را به عالمه يا عقل نظري و عامله يا عقل عملي تقسيم               
از نظـر فـارابي قـواي نفـس     . ستري برشمرده اچهار مرتبه از عقل را از مراتب عقل نظ     
در نيـز    قواي مدركـه     وو قواي مدركه    ) شوقيه(شامل قوه منميه، قواي محركه يا نزوعيه        

قوه از نظر وي    . استبرگيرنده قوه حساسه، متخيله، واهمه، ذاكره يا حافظه و قوه ناطقه            
: سـه مرتبـه اسـت     ه عقل نظري و عقل عملي تقسيم مي شود، عقل نظري داراي             بناطقه  

گروهي نيـز ملـك، بـرزخ و عقـل را مراتـب             . عقل مستفاد و  عقل هيولاني، عقل بالفعل     
 بـراي   )حـديث اول  (شرح چهل حـديث   در  ) ره(حضرت امام خميني  . نفس شمرده اند  

 مقام اول ملك و ظـاهر و دنيـاي نفـس            و از نظر ايشان   نفس سه مقام و مرتبه قائل شده        
 هـر يـك از مقامـات و    .نفس و مقام سـوم، مقـام عقـل    مقام دوم باطن و ملكوت     ،است

  .)33ص( دارندجنودي شيطانيهم جنودي رحماني و هم درجات آن 
  ت رباني،ـار صفـچهاز ت انسان ـن براي تركيب خلقـش ديگر از اين فـدر بخ
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آثار و نشانه ها و چگونگي متصف شـدن بـه           ياد شده و سپس     شيطاني، سبعي و بهيمي     
در ايـن فـن ضـرورت تفكـر در اسـرار و صـفاتي كـه                 . شده است هر يك توضيح داده     

موجب هلاكت انسان شده و همچنين چگونگي نجـات از رذايـل اخلاقـي و ضـرورت               
آن بـه فـضايل    ) تجليـه (تزكيه نفس و تهذيب آن و نتايج حاصل از تحليه نفس و تزئين              

د و  مـي گـرد   يـادآور   اخلاقي و آثار حاصل از رعايت عدل در همه صـفات بـه سـالك                
اهميت تلاش و كوشش از منحرف شدن در صراط مستقيم و سقوط در افراط و تفـريط               

د و چگونگي آراسته شدن نفس به اخلاق الهي و عينيـت بخـشيدن بـه       كنرا گوشزد مي    
  .و رسيدن لقاي حق را تشريح مي كند» تخلقوا باخلاق االله«كريمه 

 و زبـان، غـضب و    باب است كه در آن پيرامون شـكم و فـرج          10اين فن داراي    
كينه و حسد، ريا و عجب و كبر، حب دنيا و مذمت آن، انواع فتنـه هـا و راه رهـايي از                        

ها و جايگاه دنيا در رسيدن انسان به اهـداف عـالي، صـبر و اقـسام آن بـراي سـلوك           آن
انسان، مقام رضا و شكر و بيان مراتب آن و چگـونگي تحـصيل آن، حقيقـت خـوف و                    

عـاليترين لـذت    ،كه معرفت الهينس و بيان اوصاف محبين و اينرجاء، اقسام محبت و ا 
 صداقت و امانت بـه بهتـرين        سپسمقام و مراتب يقين و توكل و        پرداخته شده و    است،  

  .داده شده است نحو توضيح
Z�� �[��["G� [�M«فن سوم اين كتاب با آيه شريفه HP\GDZ��G� G�J� #]̂ G_M�]̂ # J_L�M" J_�̀�� G%]3G8 ]�Z�H+« 

 و آيات ديگر در مورد )28 /فاطر( » ̂[�̀�� cG0IdG� �GDL�J+Z�� H�H*�GAH� I�H& G_�ab�GDM « و )18/آل عمران(
 در مورد اهميت و )ع(ناد و سپس به احاديث معصومشوفضيلت علم شروع مي 

 در اين فن مباحث اعتقادي و نظري به شيوه نقل و عقل و .مي گرددشرافت علم مزين 
تشريح شده و به فضيلت علم و اقسام آن و همچنين ) كلامي، فلسفي، عرفاني (شهود

ها اسرار و رموزي كه در پرداختن به كسب علوم حقيقي و معارف عقلي و تفكر در آن
ها و رسيدن به  و چگونگي وصول به حقايق هستي و رؤيت آنشدهوجود دارد اشاره 

  .استمقام يقين فراروي سالك قرار گرفته 
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 مقدمه اين فن پس از ذكر اهميت و اقسام علم اين نكته بررسي مي گردد كـه                  در
علم از اموري است كه مطلوب بالذات است و علـم و  عمـل دو گـوهري هـستند كـه                      

تـرين عامـل در تقـرب انـسان بـه       و مهـم اندبودههدف اصلي ارسال رسل و انزال كتب        
سب حكمـت و معرفـت      ك ـ لـذا    .خداوند علم و معرفت است نه عمل و طاعت صـرف          

ريـشه تمـام شـقاوت هـا و         نيـز   هل  ج سعادت و بالاترين نيكي براي انسان و         چشمهسر
  . استعقوبات
 ���-� اذا نظرت الي العلم رأيته لذيذاً في نفسه فيكون مطلوباً لذاتـه و وجدتـه و               «
اعظـم   الي القرب من االله فانه لا يتوصل اليهما الا بـه و  ��+و ذر  � الدنيا و الاخر   �الي سعاد 
 و القرب من االله و افضل الاشياء ما هو وسيله           ��الابد � في حق الادمي السعاد    �(Aالاشياء ر 

اليهما الا بالعلم و العمل و لا يتوصل الي العمـل ايـضاً الا بـالعلم بكيفيـه العمـل فاصـل                      
  .)201،  الارواح� الاشباح و مجلا�مصفا (» في الدنيا و الاخره هو العلم�السعاد

 :پس از ذكر شرافت و اهميت علم، به تقسيم علوم پرداخته و فرموده            ) ره(مصنف
درباره علـم نـوع     او سپس    .»علم يقصد لذاته و علم يقصد للعمل      «: استدو نوع   بر  علم  

 اين نوع علم نوري است كه در قلب ظاهر شده و موجـب شـرح صـدر           :اول مي فرمايد  
جه آن تحمل بلايا و حفـظ سـر   شود و نتيمي گردد و به وسيله آن غيب مشهود عالم مي      

ايـن نـوع علـم بـا        . تجافي از دار غرور و بازگشت به دار خلـود         نيز  است و علامت آن     
اما قسم دوم علم كـه در آن هـدف   . به شمار مي رود فضيلت ترين مرتبه و مقصد نهايي       

ت ـعمل است، اعمال ظاهري و باطني را شامل شده و هدف از آن رسيدن به نوري اس ـ                
. دهـستن م اخلاق از ايـن نـوع        ـه و شريعت و عل    ـود و علم فق   ـعلم نوع اول ب   كه نتيجه   

 »مـن عمـل علـي غيـر علـم كـان مـا يفـسد اكثـر ممـا يـصلح                     «ايشان با ذكـر حـديث       
اصلاح و تطهير قلب با عبادات و تـصفيه نفـس و تهـذيب آن       :  مي فرمايد  )1/44كليني،(

قـي از علـم بـه خـدا و        بلكه مطلوب، كـشف معـارف حقي       ،هرگز مقصود بالذات نيست   
  .ملائكه و پيامبران و روز آخرت است
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ه همـه عـالم در      ك ـ چنـان  :در مورد اهميت معرفت به خداوند مي فرمايـد        مؤلف  
انـد و   دو هستي خود را مرهـون وجـود او مـي            است  خدمت حكيم الهي و عالم رباني       

او را  هـا رياسـت و مهتـري دارد، خـواه خلـق              از سوي خداوند بر همه آن      حكيم رباني 
و بـا او در سـتيز باشـند، همـه علـوم و       كنند  انكار  بشناسند و اطاعت كنند و خواه او را         

. هـستند  در خدمت علم به خداوند و همچون بندگان و خادمـان علـم الهـي                  نيز معارف
بندي عوالم به عالم حس و دنيـا، عـالم غيـب و عقبـي، عـالم                  با تقسيم  ،همچنينمؤلف  

 گروهي مسافر دنيا هستند و سرمايه       :فران نيز سه دسته اند     مسا :قدس و مأوي مي فرمايد    
و  نـد گـروه دوم مـسافر آخرت     . ها معصيت و پشيماني است    ها ثروت و مال و سود آن      آن

و مـسافر الـي االله هـستند        هـم   گروه سوم   . استها عبادت و سودشان بهشت      سرمايه آن 
 اعلـم انّ «: ا مـي فرمايـد   لـذ .هـا لقـاء االله اسـت      و سود آن   رندسرمايه اي جز معرفت ندا    

 و عـالم هـو   � كـل نـشأ    ة كل شـقاوه، فـان الـسعاد        و الجهل اس   � اصل كل سعاد   �;المعر
  .»الشعور بما فيه
 علمـي كـه     :دگويسپس با تقسيم بندي علم به علم وراثت و دراست مي            مصنف  

 لذا بـين    . علم وراثت است نه علم دراست      .شودعامل اصلي سعادت انسان محسوب مي     
 اساسـي وجـود دارد و حكمـت الهـي هنگـام تجلـي               يت و حكمت الهي تفـاوت     معقولا

هـا   و از طريق  الهام الهي حقايق بر آن   دهصفات احديت حق بر قلب انبيا و اوليا وارد ش         
 الهي به اجتبـا     هايدر كيفيت بهره مندي از حكمت و الهام       ) ره(مصنف. آشكار مي گردد  
 الهي مخصوص انبيا و اوليا بوده و هدايت         يا اجتب :و مي فرمايد  مي كند   و هدايت اشاره    

شرط بهره مندي از آن تطهير قلب است و صـاحب ايـن علـم      . مخصوص علما و حكما   
سالك «و  » مجذوب سالك «اصطلاح  و  بعد از انبيا و اوليا كسي جز مؤمن ممتحن نيست           

مقدمه  سعدالدين فرغاني در     ،همچنين. دارداشاره  در عرفان نيز به همين تعبير       » مجذوب
 مراتب قـرب را در چهـار مرتبـه          ) ابن فارض  تائيهشرح عربي خود بر     (منتهي المدارك 
. مرتبه محبت، مرتبه توحيد، مرتبه معرفـت و مرتبـه تحقيـق و تحقـق              : منحصر مي دانند  
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 و  مـي كنـد   مراتب قرب را علت غايي سير و سلوك و رفع موانع و حجب معرفـي                وي  
ت و جذبه صورت مي گيرد و يا از طريق هـدايت            اين تقرب يا از طريق عناي     : يدگومي  

 مرتبه محبت كـه  :از اين رو مي فرمايد. و سلوك كه منحصر در چهار مرتبه مذكور است      
مـا تقـرب عبـدي    «ض اسـت  يصورت مي گيرد همان قرب فـرا     ) اجتباء(از طريق جذبه    

 و آن محبتـي كـه از طريـق هـدايت و سـلوك     » بشي احب الي من اداء ما افترضته عليـه     
و لا يزال العبـد يتقـرب الـي بالنوافـل           « د، همان قرب نوافل است      شومي  نصيب سالك   

 ��AC-�  التوحيـد ا   �(�A ر: الثانيه «:ستايشان درباره مراتب ديگر قرب فرموده ا      . »حتي احبه 
رتبـه  : الثالثـه  .فاذا احببته كنـت سـمعه و بـصره و لـسانه         : علي الاولي، المشار اليها بقوله    

فبي يسمع و بي يبـصر و بـي يعقـل، المعبـر     : ، المعبر عنها بقوله  ��-لي الثا  ع �AC- ا �;المعر
 �(�A رتبـه التحقيـق، و هـي ر       : الرابعه .عنها في لسان القوم بمقام البقاء و الجمع و الحقيقه         

 علـي الجميـع،     �<+�  الـرا  �(A الر � هذ �D70C�الخلافه من وجه و الكمال من جميع الوجوه ا        
 و  �، و الوحـد   � �  و احكامها و  احكام مقـام الجمـع و التفـر            ��ها و الن  �� بين البدا  �&+الجا
  .» ...، و القيد و الاطلاق�e�?- و ا�E?-، و ا�الكثر

و محبت و دلـسبتگي بـه   است در ادامه به اين كه كفر نوعي از جهل  ) ره(مصنف
 اكثـر كـساني كـه ظـاهراً       : گفتـه اسـت   ده و بر اين مبنـا       كر، اشاره   ارددنيا با كفر تلازم د    

  :مؤلف از اين روي مي گويد. ندمسلمان هستند در حقيقت و باطن اهل كفر و شرك
مـن الجهـل اعنـي       اعلم ان الكفر الذي هو منـشأ العـذاب الـيم الـشديد ضـرب              «

المركب مع الاعتقاد المشفوع لاسـتكبار و العنـاد، لا مجـرد الجهـل و لـذلك وصـف االله        
  .)212ص(» اولئك لكافرين بمحبه الدنيا

ه شـد ي به صراحت بيان     هاي فراوان  و روايت  هاهت كه اين مطلب در آي     سگفتني ا 
خداوند متعال در سوره يوسف پس از آنكه        . است كه به چند مورد از آن اشاره مي شود         

ي بيـشتر مـردم ايمـان       كن ـهر چند جهد و رغبت و اصـرار         : دـه حبيب خود مي فرماي    ـب
د كه اكثـر كـساني كـه    داررا بيان مي     از همين سوره اين حقيقت       106آورند، در آيه    نمي
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��� &�10=�!             «مدعي ايمان هستند مشركند      � #� ���> ��در خداونـد    .»� &� ��&� �=>�1

����� �f���g � f��A+� �3���* ���h �           «د  كنامر مي   ) ص(پيامبرهم به    70سوره انعام آيه    i �

 �-E� �91j� �-�زمـاني  «: فرمـود  در كلام موجز خود) ص(ادق آل محمدص همچنين .» ��%
 1.»ه پيامبر اسلام امر جديـدي آورد ك چنان،كه خاتم ما بر مي خيزد امر جديدي مي آورد  

يأتي علي النـاس زمـان لا يبقـي فـيهم مـن            «: هم كه فرمود  ) ع( حضرت علي  اين سخن   
القران الا رسمه و من الاسلام الا اسمه و مساجدهم يومئذ عامره مـن البنـاء خـراب مـن             

 بيـانگر ايـن حقيقـت و تـذكر و هـشداري بـراي هـر          )540، ص ج البلاغه نه(»...الهـدي 
  . استخردمند بصير

لذا آنچه در بين شرايع آسماني مشهود است و متأسفانه بيشترين ضربه هـا را بـر         
 ـ اين است كه فلسفه وجودي شريعت     آورده  ها وارد   اين شريعت  ده و اكثـر  شها شناخته ن

يله اي براي رسيدن به اهداف فرضي خود قـرار          پيروان اين شرايع دين و شريعت را وس       
 يـا بـه     انـد، يـده با اغراض خويش ناسـازگار د     شريعت را    و لذا مي بينيم هرگاه       .داده اند 

): ع(بـن علـي  قـال الحـسين  «. زده و يا در گروه مخالفان قرار گرفتـه انـد  دست انكار آن  
يـشهم فـاذا محـصوا    الناس عبيدالدنيا و الدين لعق علي الـسنتهم يحوطونـه مـا درت معا         

  .»بالبلاء قل الديانون
فرمايش عارف رباني حاج شيخ حـسنعلي نخـودكي اصـفهاني در تفـسير سـوره               

و » انعمـت علـيهم   «ايشان پس از ذكر اقوال در مورد        . حمد در اين باب قابل تأمل است      
به نظر حقيـر، همـين اهـل شـريعت مقدسـه، يعنـي              : مي فرمايد » ضالين«و  » مغضوبين«

 يك دسته براي تحصيل دنيا عمل مي كنند و غرضشان           :ني عشري سه دسته اند    شيعيان اث 
از نماز و روزه و خمس و حج، تحصيل دنيا است و مـي خواهنـد خـود را نـزد مـردم                       

هستند، دسـته اي    » مغضوبين« اينان همان    .مقدس جلوه دهند و از اين راه بهره اي ببرند         
 امـا غرضـشان از عبـادت تحـصيل حـور و      .آنان دنيا را نمي خواهند  . ديگر اهل آخرتند  

                                                      
 ).2/384، الارشاد(في بدو الاسلام الي امر جديد ) ص(جاء بامر جديد كما دعا رسول االله) ع( اذا قام القائم.1
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دسته ديگر هستند كه  . هستند» ضالين« اينان همان    .قصور و خلاصي از آتش جهنم است      
 وند و غرضشان از عبادت قرب به خداوند و معرفت حق جل جلاله اسـت                يطالب خدا 
پـس از توضـيح ايـن مطلـب محبـت و            ) ره(مصنف. هستند» انعمت عليهم «اينان همان   
 الـدنيا   ةفظهر ان محب  «: دگويو در نتيجه مي     مي كند   ه دنيا را منشأ كفر معرفي       دلبستگي ب 

 � و الحيـو   �التنعم فـي الاخـر      الشقاوه و العذاب و ان بناء      ةمنشأ الكفر و الاحتجاب و ماد     
  .)213ص(» �; علي العلم و المعر�DPالدا

 و قابـل  در مورد زهد در دنيا و تقواي الهي به لطيفه اي زيبا         ) قدس سره (مصنف  
 كه اولاً هدف از زهد و تقوي و سـاير عبـادات، اعـداد          كرده است و آن، اين    تأمل اشاره   

مؤلـف   پذيرش حكمت و معرفت است و ثانياً زهد در دنيا اصلاً معنا ندارد و   براينفس  
ان الزهد في الدنيا علي اي وجه كـان لا شـئ محـض، لكـون الـدنيا لا شـيئاً                     «: دمي گوي 

 لذا توصيه ايشان زهد از عـالم آخـرت و زهـد از              .» يزهد في اللا شئ    محضاً و العاقل لا   
 اسـمائها الحـسني التـي يكـون عـالم           ���DO  االله و    ��DOفمن اراد ان يعرف     «: زهد است 

 ضلالها و هذا العالم ظلال ظلالها يجد من االله نصيباً اكثر و حظاً اوفر فليزهـد فـي    �الاخر
  .)214ص( » الوصول�kتي يخوض الاخره و ليزهد عن الزهد فيها ايضاً ح

كرده مؤلف گرانقدر پس از بيان اين مقدمه به اين نكته اساسي در شريعت اشاره               
 ظواهر شرع است و اسـرار شـريعت         ، كه مخاطب جمهور مردم در هدايت و تبليغ        است
ها مكشوف نيست و پي بردن به اسرار احكام و شرايع متناسب با مرتبه وجودي و                بر آن 

مي پـردازد و بـه   سپس به ذكر علت كتمان اسرار از عوام  مؤلف  . انسان است معرفت هر   
  .دشومي وارد مباحث اصلي اين فن 
 بـه  »العلم باالله تعالي«در باب اول تحت عنوان مؤلف : استباب   5اين فن داراي    

وجوب معرفت خداوند و عجز معرفت ذات و ممنوعيت تفكر در ذات حق اشاره كـرده       
 در فـص محمـدي      فـصوص الحكـم    شيخ اكبر محي الدين عربي در        در اين باره  . است
 عـن معرفتـه     ��l-7 علي معرفته بربه، فان معرفته بربه        �& الانسان بنفسه مقد   �;معر«: ديگو
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 فـان شـئت قلـت بمنـع     .من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه   :  لذلك قال عليه السلام .بنفسه
 �;� ، و ان شـئت بثبـوت المعـر         في هذا الخبر و العجز عن الوصول فانه سابغ فيه          �;المعر

. »فالاول ان تعرف ان نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربك و الثاني ان تعرفهـا فتعـرف ربـك     
: گفته است در توضيح اين سخن     ) 599ص( ممد الهمم علامه حسن زاده آملي در كتاب       

لذا شيخ حديث مذكور را هم به صورت تعليق بر محال تلقي كرده اسـت كـه معرفـت                   «
اند مراد از ايـن معرفـت، معرفـت بـه            انسان ممكن ندانسته است و فرموده      نفس را براي  

نفس است كه حقيقت نفس عايد است به ذات الهي و هيچ كـس را امكـان معرفـت آن                    
كه معرفت نفس به حسب كمالاتش براي عارفان امكان دارد          نيست و بنابر وجه دوم اين     

  . و صفات مي شناسندكه بدين حد كمالات نفسي رب خود را از حيث اسماء 
ذات حق را به تفكر ممنـوع و تفكـر           تفكر در ) ره(همچنين حضرت امام خميني   

آن تفكر كه ممنـوع اسـت تفكـر در اكتنـاه ذات و              : ستمرغوب تقسيم كرده و فرموده ا     
 اما تفكر در ذات براي اثبـات وجـود و توحيـد و تنزيـه و تقـديس آن                   .كيفيت آن است  

عرفا بوده، و قرآن كريم و احاديث شريفه مشحون از علـم بـه    غايت ارسال انبياء و آمال      
  .)193، صشرح چهل حديث( ذات و كمالات و اسماء و صفات ذات مقدس است

همچنين به بيان اوصاف الهي و عينيـت صـفات بـا ذات و شـرح مراتـب                  مؤلف  
هـو  اعلـم ان التوحيـد    «:گفته استتوحيد پرداخته و اسماء و افعال الهي را شرح داده و           

 بحر خضم لا ساحل له و له اربع مراتب و هو ينقسم الي لبو لب  و قـشر و قـشر    لـب 
و توضيح  گاه به تشريح اين مراتب و صفات موحدين در هر رتبه پرداخته             آنوي   .»قشر

دارنـد،  كه مرتبه قشرقشر، توحيد منافقين است كه زبان به ذكر توحيـد گويـا               داده است   
ه ـه مسلمين است ك   ـد عام ـتوحيهم   مرتبه قشر    .نكر آن است  غافل و يا م   آنان  ولي قلب   

 ـ توحيـد مقّ   ،مقام لب . كند معني لفظ توحيد را تصديق مي      شانقلب ن و مقـام لـب لـب       ارب
در طريق انسان سالك عـالم ملـك و شـهادت، عـالم      . توحيد صديقين را شامل مي شود     
د و نهايـت    ومـي ش ـ  ) بين عالم ملـك و ملكـوت اعلـي        (ملكوت اعلي و ملكوت اسفل      
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) ص(پس از شرح ايـن سـخن پيـامبر      مؤلف   .سلوك عارف اقرار به عجز از ادراك است       
الهـي ان   «: ه اسـت  فرمود» سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفسك         «كه  

از ديـدگاه مؤلـف    .» علي الثناء عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك      �لم تكن للسان جرأ   
جا كـه صـديق اكبـر و فـاروق اعظـم            آنو   به صديقين است     راه توحيد ناب، تنها اقتداء    

 1»العجز عن درك الادراك ادراك و البحـث عـن سـر ذات الـسر اشـراك           «: ستفرموده ا 
  .تكليف بقيه معلوم است

وظايف و چگـونگي خلقـت      و  در باب دوم به بحث پيرامون ملائكه الهي         مؤلف  
ه از معصومين ايـراد سـخن      رسيديت  در اين باب بيشتر با تكيه بر روا       مي پردازد و    ها  آن
هـاي  اوصاف و ويژگي  و  ده  كردر باب سوم به ضرورت نياز به نبي و امام اشاره            . كندمي
 دنيا منزلي از منازل سالكين الي االله بـوده و بـدن بـه               :سته و فرموده ا   داشتبيان  را  ها  آن

ارسـال و وضـع     مثابه مركبي است كه انسان به آن در اين سير نيازمند اسـت و تنهـا بـا                   
شرايع است كه مي توان عالم غيـب را در خـدمت عـالم شـهادت قـرار داد و پيـامبر و                       

د مشترك بين عالم معقول و محسوس قرار دارد و كمـال انـسان و ظهـور                 ـرسول در ح  
الانبياء عليهم السلام بالاضافه الـي سـاير        « :ها بدون انبياء صورت نمي گيرد     فطرت انسان 

  .»...ساير الحيوانات و كالقلب بالقياس الي ساير الاعظاء و الجوارحالناس كالانسان الي 
ها از درك آن عاجزند     كه چرا ديگر انسان   سپس به بيان معني وحي و اين      مصنف  

. به طور مبسوط شرح داده اسـت      را  ها   آن يها و اصطفا  ده و علت تجديد نبوت    كراشاره  
ذي لا اكمل منه غايه المخلوقات، لولاك       ان الانسان الكامل ال   «: مي فرمايد مؤلف در ادامه    

لما خلقت الافلاك، فاذن يجب ان يكون هو البرهان علي سائر الاشياء، و جئنا بك علـي                 
به تفصيل اين مطلب با دلايل عقلي، نقلي و شـهود عرفـاني             مؤلف سپس    .»هؤلاء شهيداً 

                                                      
  : اين شعر منسوب به آن حضرت است)301ص() ع( در ديوان حضرت علي.1

  اشراكث عن سر ذات السر ـو البح    العجز عن درك الادراك ادراك 
  عن ذي النهي عجزت جن و املاك    و في سرائر همات الوري همم

 داركــي االله مــاً و ولــدركــتـمس    دي اليه الذي منه اليه هديـيه
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 ـ      علامه سيد جلال الدين آشتياني در       . پرداخته است  صوص شرح مقدمه قيـصري بـر ف
كه از آن تعبير بـه    ) ص(مرتبه انسان كامل ختمي محمدي    «: فرمايدمي در اين باره     الحكم

مرتبه عمائيه نموده اند، جامع جميع مراتب الهيـه و كونيـه، از عقـول و نفـوس و عـالم                     
اين حقيقت انسان كامل، مضاهي و محاذي مرتبه        . برزخ و مثال و عالم طبع و ماده است        

 ـ       فرق بين   . الهيه است  » اعتبـار ربوبيـت و مربوبيـت اسـت    ه ايـن مرتبـه و مرتبـه الهيـه ب
  .)219ص(

اخـتلاف  حكمـا و عرفـاي اسـلامي         ميان    مقام و مرتبه انسان    ةربااست در گفتني  
 ـ             . است  كـه  احكما مرتبه انسان كامل را مضاهي با مرتبه عقل اول مي داننـد بـه ايـن معن

برخـي از   . رتبه عقل اول است   انسان كامل محمدي، نهايت سير استكمالي و وجوديش م        
داننـد، و چـون   ات مـي ـا و صفـديت و اسمـا نهايت سير آن حقيقت را مرتبه  واح ـعرف

اين حقيقت فاني در حضرت علم است و به مرتبه اسما و صفات رسـيده ، مظهـر اسـم                    
ل از اهل االله، مقام و مرتبه        ولي كم  .دهستناالله است و ساير موجودات مظهر اين حقيقت         

 مي دانند، كه مقام تعـين اول و مقـام اسـتخلاف        »او ادني «را مقام   ) ص(قت محمديه حقي
حق و استهلاك در آن حقيقت به حسب عـين، و بقـا بـه آن حقيقـت بـه اعتبـار حكـم          

بـه اخـلاق    » انك لعلي خلـق عظـيم     «در شرح كريمه    ) ره(مصنف. )223همان،ص(باشد
ميـه را بـر سـاير معجـزات         كريمه و علم آن حضرت اشاره كرده و عظمـت معجـزه خت            

 ،ه قرآن كـريم معجـزه باقيـه تـا روز قيامـت اسـت              كچنان: استده و فرموده    كرگوشزد  
اي از گوشـه  ايـن پايـه    مؤلف بر . اندعترت معصوم آن حضرت نيز تا قيامت معجزه باقيه        

وجـوب وجـود امـام و     از آن جمله به بيان       .كرده است اسرار مودعه در اين باب را بيان        
مه، ضرورت شناخت ايـشان و دلايـل انتـصاب مـولي الموحـدين بـه امامـت                  صفات ائ 
 و � لكانت صفاته الظاهر   �;و لعمري لو لم يقع عليه نص بالخلا       «: ستو فرموده ا  پرداخته  

در مورد وجود امام اين نكته قابل توجه است كه          . »�V+ نصوصاً و براهين قا    �مناقبه الباهر 
 ـ             ود امام لطف الهي بـه بنـدگان خـوي         ـوج ا ـش بـوده و لازم اسـت از جـنس پيـامبر و ب
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بيـانگر ايـن حقيقـت      » ان الارض لا تخلو مـن حجـه االله        «هاي او باشد و حديث      ويژگي
  .است

 رويگردانـي و ارتـداد ملـت اسـلام از          وامـل عارف بزرگوار در اين قسمت بـه ع       
وصـياء او   اين نكته كه پيامبر اسلام و ا  رد و در نهايت ب    كنجانشين پيامبر خاتم اشاره مي      

  .نهدمي بر همه انبيا و اوصيا فضيلت دارند تأكيد -عليهم السلام-
در باب چهارم به بيان وحي نازل بر پيامبران الهي يا كتب آسماني پرداخته              مؤلف  

ها همان وحي نـازل شـده بـر      ه بالاترين معجزه آن   ـان معجزات پيامبران و اين ك     ـبيبه  و  
 مـي پـردازد  ن به تعريف كتاب، كلام، قرآن و فرقان         در اين ف  . دكن اشاره مي    استان  ايش

 در اين باب با ذكر      ،همچنين. ها و شرح اسماء قرآن را متذكر مي گردد        و وجه تسميه آن   
اصناف قاريان قرآن و ويژگـي هـاي هـر    به كه سوره ها و آيات قرآن شش نوع بوده        اين

ز از طريقت تـصفيه نفـس   و بر اين نكته كه فهم اسرار و رموز قرآن جكند مييك اشاره  
 ـ  آوردمـي أكيد  ـو مراجعه به اهل بيت ولايت ممكن نيست ت         توضـيح  را  ن مطلـب    ـ و اي

 عارف كامل نه تنهـا  .باطن خود اسرار و رموزي دارد  در   كلمه اي از قرآن      ر كه ه  دهدمي
مؤلـف  . از ظاهر قرآن بلكه از هر ظاهر و صورتي به روح و بـاطن آن سـير مـي نمايـد                    

كه چرا حقايق هرگز به طور صريح و آشكار قابـل بيـان بـراي همـه                 ه اين دربارسپس و   
  .ه استكردنيست ايراد سخن 

در باب پنجم از اين كتاب نهايت سير انفسي انسان يعني معـاد را شـرح                  مصنف
در ابتداي اين باب در مورد حقيقت واقعي انسان بحث و به اين مطلب اشـاره                . مي دهد 

ي از عالمي غير از اين عالم بوده و داراي وجودي براي بدن              كه نفس مجرد انسان    كندمي
بـه  ) روح(مادي و وجودي براي ذات خويش مي باشد و به واسطه تعلـق نفـس مجـرد       

  . ادراك انوار براي او مشكل خواهـد بـود         است و از اين روي    عالم طبيعت دچار ضعف     
 .ودي اسـتقلالي نباشـد  هيچ نفس انساني نيست كه داراي وج   نيز  با از بين رفتن اين بدن       

  .مرگ و بعث دو منزل از منازل وجود انساني است كه لازم است هر كس از آن بگذرد
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 و به بيـان     1سپس علت كراهت و ترس مردم از مرگ را توضيح داده          ) ره(مصنف
 كه عالم آخـرت جـنس عـوالم ديگـر اسـت و انـسان                كرده است اشاره  حقيقت آخرت   

، يهاي مـاد  ي است و تمام امور جسماني و صورت       مجموعه اي از عوامل سه گانه هست      
نكته قابل توجه در اين بحث قـدرت و توانـايي         . مثال آيه اي است بر امور غيبي آخرتي       

هاي باطني و همچنـين تـوان مـشاهده همـه مخلوقـات در      نفس انساني بر ابداع صورت  
  خـارج  ود در  ايجاد امور موج ـ   هجا كه نهايتاً نفس كامل انساني ب       تا آن  استذات خويش   
سد و انسان مي تواند به اختراع و        مي ر  اين قدرت در قيامت به اوج خود         .دقادر مي شو  

بـه  هـستند  ي هـاي  و رمزهـا  لذا همه امور دنيوي  اشاره    .دست يابد ابداع صور در آخرت     
چيزي جز نتـايج اعمـال انـساني و         هم   و تمام امور اخروي      .آنچه در قيامت وجود دارد    

  .نديستتوابع اخلاق او ن
ده و سعي دارد با     كرفن چهارم اين كتاب به تفكر در خلقت و عجايب آن اشاره             

بـا بيـان   ) ره( در ايـن فـن مـصنف    .سير در آفاق موجب مزيد معرفت براي انسان گردد      
د تـا بـا   كن ـمـي نمونه هايي از عجايب خلقت الهي، سالك را به تأمل در آفرينش دعوت      

موجب مزيـد   اين آشنايي    و   ود  لق عليم آشنا ش   گوشه اي از اسرار عظمت و حكمت خا       
  2.معرفت و وسيله عروج او گردد

 � الاشـباح و مجـلا     �مـصفا كتـاب    :به اختصار مي تـوان گفـت      با آنچه گذشت    
كـه عمـر شـريف       اسـت    از آثار گرانقدر و كم نظير نورالـدين محمـد كاشـاني            الارواح

 و  كـرد ف سـپري    خويش را در ترويج شريعت حقـه و تهـذيب نفـوس مـستعد و تـألي                
 در بعد نظر و عمل     اين كتاب . ماند الهي در بين زمينيان گمنام       يهمچون بسياري از اوليا   
 بـاب در    51 و به طور كلي داراي چهار فـن و در برگيرنـده              استمجموعه اي كم نظير     
 آن اميـد  .ده است شه به شيوه اهل تصوف و عرفان تأليف         كانفس   مورد تفكر در آفاق و    

                                                      
 بـه توضـيح علـت       )364 -357ص  (، حديث بيست و دوم      شرح چهل حديث  در  نيز  ) ره( حضرت امام خميني   .1

 .ست پرداخته اكراهت از مرگ در نزد ناقصين، متوسطين و كاملين
 .مباحث اين فن براساس طبيعيات قديم به رشته تحرير درآمده است است كه بعضي ازگفتني  .2
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 بتواند گنجينه اي از معارف را در اختيار تـشنگان حقيقـت             اين اثر صحيح   معرفي و ت   كه،
  .قرار دهد

  

  منابع

  .قرآن كريم
، انتـشارات دفتـر     شرح مقدمه قيصري بر فـصوص الحكـم        ؛آشتياني، سيد جلال الدين   

  .1372 قم،تبليغات اسلامي،
  . بيروت،، دارالاضواءالذريعه ؛آقا بزرگ طهراني

 ���  الحـاد  ��P ، الروضه النـضره فـي علمـاء المـأ         ت اعلام الشيعه  طبقا ــــــــــــــــ ؛ 
  .م1990العشره، بيروت، 
  .، الكواكب المنتشره في القرن الثاني بعد العشرهطبقات اعلام الشيعه ـــــــــــــــ ؛

  .1380، تهران، انتشارات طرح نو، عشقدفتر عقل و آيت  ؛ابراهيمي ديناني، غلامحسين
، تصحيح علامه حسن زاده آملـي، ناشـر         تمهيد القواعد  ؛ اصفهاني  صائن الدين  ،ابن تركه 

  .1381الف لام ميم، 
  .1375، انتشارات الزهراء، فصوص الحكم ؛ابن عربي، محي الدين

  .  ق1400 بيروت،، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،مصباح الشريعه، )ع(امام صادق
  .ق1370، بيروت، اعيان الشيعه ؛محسن امين،

، علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي      ؛احدي، حسن وه السادات،   ني جمالي، شكو  ب
  .1358دانشگاه علامه طباطبايي، 

  .1375، انتشارات اسوه، ديوان امام عليبيهقي نيشابوري، قطب الدين محمد؛ 
، ترجمه تائيه ابن فارض، مقدمه و تصحيح صادق خورشا، دفتر           تائيه ؛امي، عبدالرحمن ج

  .1376نشر ميراث مكتوب، 
  ، چاپ و انتشاراتمـوص الحكـم در شرح فصـممد الهم ؛سنـن زاده آملي، حـحس
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  .1378وزارت فرهنگ و ارشاد، 
، انتـشارات نـشر   �	� �� فـا ����  في ����
	�  ����شرح فص    ـــــــــــــــــ ؛ 

  .1379طوبي، 
  .ق1402،  ، انتشارات باقرالعلوممهر تابان ؛حسيني طهراني، محمدحسين

، مؤسسه تنظيم و     العارفين � معراج السالكين و صلو    �سرالصلوروح االله؛   ) امام(خميني،  
  .1373نشر آثار امام خميني، 

  .1373، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، شرح چهل حديث ــــــــــــ ؛
  .1375، انتشارات اسناد، مفاخر اسلام ؛علي دواني،

  .ل، التلويحات، مجموعه اومجموعه مصنفات ؛سهروردي، شهاب الدين
  1379، مركز نشر فرهنگي آيه، راه و رسم منزلها ؛شيخ الاسلامي، علي

  .1378، انتشارات دارالفكر، برنامه سلوك در نامه هاي سالكان ؛شيرواني، علي
  .1384، انتشارات پيام قدس، صحبت جانان ؛داقت، علي اكبرص

  .1368ارات مصطفوي، ، انتش���الاسفار الارصدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم؛ 
    .1336، چاپ اختر شمال، مردان بزرگ كاشانعظيم، كوروش؛ 

، تصحيح و مقدمه مصطفي فيضي كاشاني، انتشارات        ديوان فيض  ؛فيض كاشاني، محسن  
  .1371اسوه، 

  .، مقدمه سيد محمد مشكوه في تهذيب الاحياء البيضاء���� ـــــــــــــ ؛
  .ق1388، دارالكتب الاسلاميه، اصول كافي ؛كليني، محمد بن يعقوب

  .1378، انتشارات ام ابيها، غواص اقيانوس انديشه ؛گلي زواره، غلامرضا
، مقدمه كيوان سـميعي، انتـشارات     مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز      ؛لاهيجي، محمد 

  .1337محمودي، 
  .1375، انتشارات جمهوري، نشان از بي نشانها ؛مقدادي، علي

  ، ترجمه رضا رجب زاده، اتشارات پيام آزادي،�اسرارالصلو ؛ جوادملكي تبريزي، ميرزا
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1372.  
  .، مكتبه اسماعيليان، تهرانروضات الجنات ؛موسوي خوانساري، محمد باقر

، تـصحيح حـسينعلي آقـا        الارواح � الاشـباح و مجـلا     �مصفا ؛نورالدين كاشاني، محمد  
  .1383بابائيان، 

، ترجمـه محمدحـسين نـائيجي،       طالعـه الـشموس ال   ؛همداني درودآبـادي، سيدحـسين    
  .1384انتشارات مسجد جمكران، 
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